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های نخست که تصدی ریاست دفتر حامد کرزی رییس جمهور پیشین را در ماهصبح : عمرداودزی :  ۸

ای با فایننشیل تایمز گفتم که طالب دست ما است و میلادی( در مصاحبه ۲۰۰۳دار بودم )سال عهده

گرا خواند ای آن را به دهن ما داده است. در پرسش بعدی خبرنگار که طالب را تروریست و افراطهمسایه

تر نیز شان، برخی معتدل و شماری معتدلها تروریست نیستند؛ در میانو راه حل پرسید، گفتم: همه طالب

اند هاییکنند و معتدل هم طالبگی میاند که در کابل زندهتر کسانیجود دارند. توضیحم این بود که معتدلو

آمیز در زیر سایه دولت جمهوری اسلامی افغانستان اند تا دوباره به زندگی مسالمتکه منتظر دعوت

 برگردند.

رسم احتجاج به رییس جمهور گفت که  چند روز بعد از آن مصاحبه، یک تیم امریکایی به ارگ آمد و به

چنان یادآوری کرده بودند که باید اند و با سایر تروریستان چون القاعده تفاوتی ندارند. همطالبان تروریست

ای از موجودیت طالبان معتدل و حرف مصالحه مطرح نشود. افزوده بودند که رییس دفترتان در مصاحبه

 تر یادآوری کرده است.معتدل

ها برایم یادآوری کرد و به شکل مشورت برایم ز آن رییس جمهور کرزی در مورد موقف امریکاییبعد ا

 ها ابا ورزیدم.ها از مصاحبه با رسانهگفت که در این زمینه احتیاط کنم. به همین دلیل برای مدت

ت روی به این باورم که در برخورد با گروه طالبان از نخستین روزهای بعد از شکست، روش نادرس

خورده مطلق دست گرفته شد. اولین اشتباه این بود که طالبان در کنفرانس بن و بعد از آن گروهی شکست

 محسوب شدند و از تمام محاسبات سیاسی کشور حذف گردیدند.

الله ی احسانمیلادی، یک شخص به واسطه ۲۰۰۴وگو با فایننشیل تایمز در اواخر سال چند ماه بعد از گفت

طالب،  ۱۶نزدم آمد و گفت که مرا ملای کلان اکوره ختک روان کرده است. پیامش این بود که  والکامه

خواهند وارد نهاد طالبان میوالی نام ۱۲الدین حقانی که بعدا شبکه حقانی را ایجاد کرد و به شمول جلال

 وگو برای مصالحه شوند.گفت

کرزی گفت که ما اختیاری نداریم، با زلمی  موضوع را با رییس جمهور کرزی در میان گذاشتم. آقای

شان سپرده شد. وی فرصت زاد در میان بگذار. جریان با او مطرح شد، فهرست اشخاص نیز برایخلیل

زاد نتیجه خواست تا آن اشخاص و افراد مورد بررسی قرار گیرند. سرانجام بعد از سه ماه، آقای خلیل

توانید. این درست زمانی بود که ندارند، وارد مذاکره شده می هایش را گفت که این اشخاص مشکلیبررسی

الله مجددی ریاست حیث سفیر در جمهوری اسلامی ایران تعیین شده بودم و مرحوم حضرت صبغتمن من

ها با کمیسیون تحکیم صلح را بر عهده گرفته بود. من شخص رابط را خواستم و برایش گفتم که امریکایی

وگو شوید. متاسفانه دارند و کرزی صاحب گفته است که با حضرت صاحب وارد گفتاین افراد مشکلی ن

وگو و مذاکره شود. برایم گفت تنها حاضر بودیم شخص متذکره نپذیرفت که با حضرت صاحب وارد گفت

وگو شویم. از این فرصت نیز نتوانستیم به موقع که با کرزی صاحب و خودت در این بخش وارد گفت

حیث سفیر در ایران، زیاد تلاش کردم تا آن شخص رابط را یم. البته بعد از ختم ماموریتم مناستفاده کن

 گاه موفق نشدم.دوباره پیدا کنم، مگر هیچ

قدم شدند تا روابط را دوباره احیا کنند. به ها پیشدو سه سال بعد، روابط پاکستان و افغانستان تیره شد. ترک

جانبه )افغانستان، پاکستان و ترکیه( در انقره میلادی نشست سه ۲۰۰۷همین منظور در ماه اپریل سال 

برگزار گردید که در آن رییس جمهور کرزی و رییس جمهور پاکستان پرویز مشرف اشتراک نمودند. در 



ای پاکستان و افغانستان در کابل برگزار شود. جرگه امن منطقهاین نشست فیصله صورت گرفت تا لویه

 جرگه در کابل گرفته شد.لویه ترتیبات تدویر

جرگه دایر گردید، اقدام دیگری در راستای ای پاکستان و افغانستان که در خیمه لویهجرگه امن منطقه

برقراری صلح بود که پاکستان برخلاف وعده قبلی، متاسفانه آن را جدی نگرفت و تا نصف از اشتراک در 

بر اثر مداخله امریکا، پرویز مشرف حاضر شد تا در آن آن ابا ورزید. مگر در میانه و به گمان اغلب 

 اشتراک نماید.

سال بعد زمانی كه در ایالات متحده امریکا باد برنده شدن بارک اوباما وزیدن گرفت و فصل جدیدی باز 

شد، مک کرستل فرماندهی نیروهای امریکا و ناتو را در افغانستان بر عهده گرفت. روزی آقای کرستل 

« شورشیان»جمهور کرزی آمد و در ملاقاتی که با آقای کرزی داشت گفت که در مبارزه با نزد رییس 

ضرورت به افزایش سی هزار نیرو است. رییس جمهور کرزی تاکید نمود که به جای افزایش نیروهای 

امریکایی بهتر است پول بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف شود، مگر مک کرستل در 

یا به « دم در میان پاها»سازیم تا طالبان را چنان تضعیف کنیم که تر میگفت که ما نیروها را بیش پاسخ

به میز مذاکره حاضر شود. من که در همین ملاقات حضور داشتم، گفتم پیش از « سرشان خم»اصطلاح 

رفت، اما امروز لفظ به کار می« دشمن و تروریست»این از جانب ایالات متحده امریکا به طالبان عناوین 

شود. پرسش من این بود که آیا این یک تغییر در پالیسی است؟ مک کرستل در استفاده می« شورشی»

پاسخ تایید کرد که کابرد این لفظ تغییر در پالیسی ایالات متحده امریکا است. این تغییر پالیسی، رویکرد آن 

 کشور را در جنگ افغانستان کاملا دگرگون ساخت.

اند و آن کشور ت متحده امریکا به این نتیجه رسیده بود که طالبان دیگر تروریست نیستند، بل شورشیایالا

 وگو و مذاکره شود. این یک جهش بزرگ بود.حاضر است با این گروه وارد گفت

 مشورتی: جرگهلویه 

شکل باورنکردنی در رویکرد جنگ و صلح ایالات متحده امریکا زمانی تغییر رونما گردید که جنگ به  

 نمود.شان دشوار میبه درازا کشید و پیروزی از راه جنگ برای

های مختلف مردمی و سیاسی از آهسته در جامعه شکل گرفت و گروههای صلح آهستهدر این هنگام، بحث

تر های مختلف بیشنمودند. در این هنگام جامعه مدنی و گروههای خود را بیان میطرق مختلف دیدگاه

کردند تا مبادا آوردهای نظام پساطالبانی مطرح میها و دستهراس خود را از قربانی شدن ارزش

ها، حقوق بشر، حقوق زنان و غیره به وجود آمده های آزادیهای اخیر در زمینهآوردهایی که در سالدست

 است، با چالش مواجه گردد.

وگوها صحبت کند، اما در در پیوند به صلح گفت هایی برامد تا با طالبانرییس جمهور کرزی در پی راه

دانست تا نظریات اقشار مختلف جامعه را توحید نماید و اجماع ملی و سیاسی به وجود عین زمان لازم می

بیاورد. بهترین راه برای رسیدن به این مهم در قانون اساسی تصریح شده بود که همانا برگزاری ریفراندم 

مگر اوضاع امنیتی و سایر نیازهای آن مساعد نبود. یگانه راه رسیدن به این یا نظرسنجی عمومی بود، 

 جرگه مشورتی بود.آوردن صلاحیت رفتن به مصالحه، تدویر لویه چنان به دستهدف و هم

میلادی گروهی را  ۲۰۱۰رییس جمهور کرزی بعد از مشورت با شماری از رهبران سیاسی، در سال 

الدین کند. در آن زمان من به گونه منظم با شهید استاد برهانای را برگزار عنعنهجرگه توظیف نمود تا لویه

تر و بهتر شده بود. در صمیمی ۲۰۰۹ربانی دیدارهایی داشتم. البته روابط من با استاد شهید در انتخابات 

ه عنوان رییس یکی از دیدارها استاد شهید برایم گفت که احساس بد دارد که بعد از مرگ در اذهان ملت ب

شان گفتم که های داخلی در کشور، باقی بماند. من برایهای جنگحیث یکی از طرفجمهور جنگ یا من



خواهید در روند صلح با طالبان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نقشی ایفا کنید؟ در پاسخ گفتند آیا می

 کنند.می که بلی. افزودند که از چندی به این سو در این زمینه فکر نیز

وگو را با آقای کرزی در میان گذاشتم. مورد پذیرش و پسند آقای کرزی قرار گرفت و من جریان این گفت

از من خواست تا ملاقاتش را با استاد ربانی تنظیم کنم. در این ملاقات رییس جمهور کرزی به استاد ربانی 

 شهید پذیرفته شد. ای را پیشنهاد کرد که از جانب استادجرگه عنعنهریاست لویه

 جرگه در شهر کابل برگزار شد.در خیمه لویه ۲۰۱۰ای از دوم الی چهارم جون جرگه عنعنهاین لویه

ای در پایان کار به رییس جمهور صلاحیت داد تا با طالبان در مورد صلح مذاکره کند. جرگه عنعنهلویه

برد امور صلح را، پیشنهاد کرد. پیش سفارش به شمول ایجاد شورای عالی صلح جهت ۶۷علاوه بر آن، 

جرگه پیشنهاد داشت تا به منظور نشان دادن حسن نیت تعدادی از طالبان زندانی نیز آزاد گردند، مشروط 

 های تروریستی قطع کرده و در روند صلح اشتراک کنند.که این طالبان روابط خود را با گروهبه این

  

 ایجاد شورای عالی صلح:

های خود در داخل و خارج کشور ادامه ای، رییس جمهور کرزی به مشورتجرگه عنعنهبا ختم شدن لویه

الدین ربانی به حیث عضو تاسیس نمود. شهید استاد برهان ۷۸داد. در نتیجه شورای عالی صلح را با 

کننده با اشتیاق لرییش شورا و معصوم استانکزی به حیث رییس دارالانشا تعیین گردیدند. کشورهای تموی

شد که صلح گی عجیبی به وجود آمده بود. احساس میزدهمندانه شورا را تمویل کردند. ذوقکامل و سخاوت

ها را آغاز نمود تا گذاری آغاز کرد و تلاشدر یک قدمی قرار گرفته است. شورا به ایجاد تشکیلات و پلان

اجماع مورد نیاز به وجود بیاید. من شخصا نیز  هایی انجام گیرد و از این طریقبا سیاسیون مشورت

 مشتاق بودم تا در روند ملی صلح نقشی ایفا نمایم تا اگر بتوانم در این زمینه کار موثری انجام دهم.

 دار کویته در لباس دومین رهبر بلندپایه طالبان:دکان

زمان، نزد رییس جمهور  میلادی روزی محمدحنیف اتمر، وزیر داخله آن ۲۰۱۰و اوایل  ۲۰۰۹در اواخر 

کرزی آمد و به آقای کرزی گفت که شخص ارتباطی ملا اخترمحمد منصور آمده و از آقای منصور پیامی 

آورده است. بعدا آقای کرزی با این نماینده ملا منصور هم دید. وی به آقای کرزی گفت که ملا منصور 

کردم، س دفتر رییس جمهور ایفای خدمت میخواهد نزد شما بیاید. در این جریان که من به حیث رییمی

 که ممکن این نماینده قلابی باشد، به آقای کرزی گفتم.شک و تردید خود را مبنی بر این

بعد از آن، برای مدتی کوتاه من، آقای مدبر و آقای مشاهد در یک سفر رسمی عازم فرانسه شدیم. با 

ر کرزی ملاقات کرده است. آقاي اتمر در این زمان برگشت آگاه شدم که ملا منصور آمده و با رییس جمهو

از سمت وزارت داخله استعفا داده بود. مسوول محافظت رییس جمهور )پی.پی.اس( شکایت کرد که بر اثر 

 هدایت و پافشاری اجازه تلاشی نداشتند و این مهمان بدون تلاشی به ملاقات رییس جمهور رسیده بود.

منصور معرفی کرده بود، خواسته بود تا از جریان ملاقات وی با  شخصی که خود را ملا اختر محمد

هایی برداشته شده بود. من وقتی رییس جمهور عکس گرفته نشود، با وجود آن اما، به شکل محرم عکس

 ها را دیدم، آقای کرزی را آگاه ساختم که این شخص قلابی بوده، ملا اخترمحمد منصور نیست.عکس

شود آقای کرزی با ملا وگو داشتم. پرسید که گفته میگار واشنگتن پوست گفتچند روز بعد، با خبرن

شناسم و آن شخص ملا منصور نبود. منصور دیدار کرده است. من گفتم که اکثر بزرگان طالبان را می



دار کویته بوده است. بعد از این مصاحبه برای شود کدام دکانخبرنگار واشنگتن پوست گفت که گفته می

 ین بار در واشنگتن پوست نشر شد که آقای کرزی با آدمی قلابی ملاقات کرده است.نخست

ها بعد، متحدان ما از کشوری که در آوردن ملا اخترمحمد منصور قلابی همکاری کرده بود، برایم سال

 گفتند کار خوبی شد که همان وقت موضوع قلابی بودن ملا منصور را افشا کردید. افزودند، در آن زمان

شد، شاید واقعه مشابه ترور استاد ربانی به آقای کرزی ما ناراحت شدیم، اما بعدا دانستیم که اگر چنین نمی

 گرفت.صورت می

  

 سفر استاد ربانی به پاکستان:

حیث رییس شورای عالی صلح به کارش آغاز کرد، در دسامبر الدین ربانی منکه استاد برهانبعد از این

وگو با طالبان جلب آباد داشت تا همکاری پاکستان را جهت فراهم کردن زمینه گفتسفری به اسلام ۲۰۱۰

آباد بود. در این سفر، وگو با طالبان، یگانه آدرس، مراجعه به اسلامکند. در آن زمان، برای هر نوع گفت

 جانبه دادند.پاکستانیان به استاد شهید وعده همکاری همه

برد بهتر امور مربوط به به آقای کرزی پیشنهاد کرد که به منظور پیشدر برگشت به کابل، آقای ربانی 

آباد موجود باشد و یا صلح نیاز است تا یک نماینده شورای عالی صلح در سفارت افغانستان در اسلام

ای گیری شود. آقای کرزی مفکورهمکانیزم دیگری به کار برود تا امور صلح به گونه منظم با پاکستان پی

حیث نماینده خاص و سفیر در ا مطرح ساخت و گفت که ما به یک دیپلمات ارشد نیاز داریم که مندیگر ر

 آباد داشته باشد.آباد تعیین گردد و توانایی رهبری روند صلح را در اسلاماسلام

وگویی آقای کرزی از من در این زمان که من تصدی ریاست دفتر رییس جمهور کرزی را داشتم، در گفت

های آن کشور در راستای مصالحه آباد و جلب همکاریتا به منظور رهبری روند صلح در اسلام خواست

ماموریت خود را با محوریت  ۲۰۱۱اپریل  ۲۷با طالبان به حیث سفیر و نماینده خاص کار کنم. به تاریخ 

به رییس جمهور  ام راکه اعتمادنامهمی ساعاتی پیش از این۲آباد آغاز کردم. به تاریخ صلح در اسلام

پاکستان آقای زرداری پیشکش کنم، اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه امریکا در خاک پاکستان کشته 

 شد.

به  ۲۰۱۱جون  ۱۲و  ۱۱نزدیک به یک ماه بعد از آغاز کارم، سفر رییس جمهور کرزی به تاریخ 

د تا میان هیات دو طرف آباد صورت گرفت. تدابیر خاص برای این سفر تدارک گرفته شده بواسلام

 های عمیق در پیوند به صلح صورت گیرد. از جانب حکومت پاکستان پذیرایی گرم صورت گرفت.بحث

سابقه دو نشست که در این سفر میان دو طرف صورت گرفت در روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان بی

 بود.

ب افغانستان رییس جمهور کرزی، شهید در جریان این سفر جلسه خصوصی برگزار شد که در آن از جان

الدین ربانی و من و از جانب پاکستان سیدیوسف رضا گیلانی صدراعظم، اشفاق کیانی لوی استاد برهان

درستیز، احمدشجاع پاشا رییس آی.اس.آی و حنا ربانی کهر وزیر خارجه حضور داشتند. در پایان این 

بندی کرد: رهبران ملکی و نظامی پاکستان در پایان عنشست، جنرال کیانی موقف جانب خود را چنین جم

کنند، بر اساس آن ماه اکتبر از افغانستان دیدن خواهند کرد و به حکومت افغانستان نقشه راه را شریک می

در جریان شش ماه آینده در رابطه به صلح به یک راه حل سیاسی خواهیم رسید. در جریان این مدت 

اشتراک ( ۲۰۱۴ی مبدل خواهند شد تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری )طالبان به یک جریان سیاس

 کنند.



 ۱۱که در جریان برخورد جانب پاکستان در جریان این دیدارها نسبت به سابق بسیار متفاوت بود، چنان

قدر خوشبین نشده بودیم. پاکستانیان چنان سال برای نخستین بار در رابطه به صلح و همکاری پاکستان این

با اطمینان صحبت کردند که برای ما چنین ذهنیت ایجاد شده که در شش ماه در کشور صلح برقرار خواهد 

 شد.

کنند. در لی صلح را تسهیل میوگو میان طالبان و شورای عاپاکستان به گونه واضح وعده کرد که گفت

رسید، اما در عین زمان منتظر نتایج برگشت رییس جمهور کرزی از پاکستان خیلی خرسند به نظر می

 بود.

الدین ربانی در یک واقعه تروریستی در کابل سپتمبر(، استاد برهان ۲۰ها )رفتمدتی بعد از این پیش

.اس.آی را مسوول ترور استاد خواند. انه کرد و آیترور شد. آقای کرزی انگشت به سوی پاکستان نش

که پلان ترور استاد شهید در کویته پاکستان طراحی شده بود، به مسوولان سپس شواهدی مبنی بر این

سازی پاکستانی سپرده شد. یک فرصت بزرگ برای صلح از بین رفت. پاکستان نیز بالمقابل بازی ملامت

وضوعات صلح را برهم زد و نشان داد که روابط افغانستان و پاکستان را آغاز کرد. این واقعه تمام م

استوار بر حوادث است و هر آن ممکن برهم بخورد و تغییر کند. دشمن روند صلح که در خاک پاکستان 

 های صلح را ضربه بزند و به این هدف خود رسید.رفتمقیم بود توانست پیش

آباد شدیدا کاهش یافت. به رییس جمهور کرزی گفتم که ر در اسلاممندی من به ادامه کادر این زمان علاقه

الدین نیاز نیست به این ماموریت ادامه بدهم. به این نتیجه رسیده بودم که روند صلح با شهید استاد برهان

 ربانی در تپه وزیر محمد اکبر خان دفن گردید.

ای گاه به مرحلهمه دادم، اما روند صلح دیگر هیچآباد ادابا تاکید رییس جمهور کرزی به ماموریتم در اسلام

آباد را دوباره احیا کنم، مگر اسلام –که استاد ربانی رسانده بود، نرسید. تلاش من این بود که روابط کابل 

 ام نسبت به گذشته کم شده بود.مندیعلاقه

زم تا جهت فاتحه و آغاز وزیر پاکستان آقای گیلانی را قانع سادر جریان یک ماه موفق شدم که نخست

وگوها از کابل دیدن کند، اما بنا بر برخی برخوردهای غیردیپلماتیک وزارت خارجه آن زمان دوباره گفت

 ها، آقای گیلانی حاضر نشد تا به کابل سفر کند.افغانستان از طریق رسانه

ین هدف مهم برسیم. در همین ها شدیم تا به اوجوی گزینهما در پی بهبود روابط دو کشور بودیم و در جست

وگو با تلویزیون جیوی پاکستان در پاسخ به پرسشی گفت که اگر امریکا زمان آقای کرزی در جریان گفت

یا هند بالای پاکستان حمله کند من در کنار پاکستان خواهم ایستاد. با وجود این هم، متاسفانه مقامات 

 با پاکستان تردیدهای پیدا کرده بودند. پاکستان در رابطه به ثبات افغانستان در روابط

 ۱۸ – ۱۶در آخرین تلاش برای بهبود روابط دو کشور که اسباب برقرای صلح را فراهم بسازد، به تاریخ 

آباد تنظیم کردیم. سعی کردم تا این سفر را سفر دیگر رییس جمهور کرزی را به اسلام ۲۰۱۲فبروری 

منظور آقای کرزی با تعداد زیاد بزرگان سیاسی و مذهبی به  نسبت به گذشته متفاوت بسازیم، به همین

 شمول رهبر اپوزیسیون سیاسی آن کشور آقای نواز شریف دیدار کرد.

وزیر گیلانی، اشفاق کیانی لوی در ملاقاتی که با جانب پاکستان صورت گرفت، از جانب آن کشور نخست

غانستان رییس جمهور کرزی، نویسنده این متن .آی و از جانب افدرستیز و احمدشجاع پاشا رییس آی.اس

)داوودزی( و یک تن دیگر حضور داشتند. در این نشست پاکستان توپ را به میدان ما واگذار کرد و از 

رییس جمهور کرزی خواست تا نقشه راه مشخص بسازد و نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان در آن 

 واضح سازد.



ای کرزی از پاشا خواست تا نامه وی را به ملا عمر انتقال دهد و پاسخ ملا عمر در جریان این ملاقات، آق

تواند، را نیز دوباره بیاورد. پاسخ پاشا این بود که نامه آقای کرزی را به هر رهبر دیگر طالبان رسانده می

ب در تماس به استثنای ملا عمر. به گونه واضح برای ما گفت که سازمان آی.اس.آی با تمام رهبران طال

کند است، به استثنای ملا عمر. وقتی آقای کرزی به تقاضای خود بسیار پافشاری کرد، پاشا گفت تلاش می

این کار را انجام دهد. این مقامات یک هفته بعد با من تماس گرفتند و گفتند که در رابطه به محل بودوباش 

 ملا عمر هیچ گونه معلومات ندارند.

وزیر پاکستان موافقه نمود تا به شکل عمومی بالای طالبان رای نخستین بار نخستبعد از همین ملاقات، ب

 صدا کند که به روند صلح بپیوندند که به این وعده خود نیز عمل کرد.

الدین ربانی تهیه و طی با برگشت به کابل، نقشه راه توسط رییس جدید شورای عالی صلح آقای صلاح

پاکستانی سپرده شد. در نقشه راه واضح شده بود که جانب پاکستان چه  آباد به مسوولانسفری به اسلام

اقداماتی را انجام دهد. یک تقاضای شورای عالی صلح رهایی چهار فرمانده ارشد طالبان بود که در آن 

زمان در پاکستان زندانی بودند. در صدر فهرست ملا برادر بود. دیگران عبارت بودند از ملا ترابی، ملا 

ا و حافظ منصورالحق فرزند مولوی خالص. پاکستانیان با قاطعیت از رهایی ملا برادر ابا ورزیدند، آغگل

اما دیگران را آزاد ساختند. مگر فرماندهان رها شده طالبان در روند صلح هیچ گونه کمکی نکردند، 

صلح افغانستان  ها دوباره به صفوف طالبان پیوستند. پاکستان بر اساس تقاضای شورای عالیبرعکس آن

 کردند.ها بعدا صفوف نظامی طالبان را رهبری میتن طالب دیگر را نیز رها کرد که اکثریت آن ۶۰

  

 سفر به کویته پاکستان:

های در کویته پاکستان یک انفجار انتحاری بزرگ رخ داد که تعداد هزاره ۲۰۱۳فبروری  ۱۶در 

رسیدند. بعد از مشورت با رییس جمهور کرزی، من که الاصل مقیم آن شهر در اثر آن به شهادت افغانی

دیده این واقعه های آسیبسفیر و نماینده رییس جمهور افغانستان بودم، شخصا به خاطر کمک به افغان

آباد به کویته شدم. دو هفته وقت گرفت تا مسوولان پاکستانی به من اجازه سفر دادند. خواستار سفر از اسلام

کردند. در شهر کویته با بزرگان افغانان مهاجر از اقوام اکستانی مرا همراهی میگروه بزرگ پولیس پ

آباد کویته اش که در پشتونمختلف ملاقات کردیم. یکی از مشران کندهار مرا جهت صرف نان شب به خانه

ردند. کگی میجا زندهای است که اکثریت رهبران طالبان نیز در آنآباد منطقهبود، دعوت کرد. پشتون

دادند تا به آن منطقه بروم. وقتی من بسیار پافشاری همراهان امنیتی من )پولیس پاکستان( برایم اجازه نمی

 که از خیر نان شب بگذرم و جهت صرف نان چاشت بروم.کردم، پذیرفتند، اما مشروط بر این

زدند. این آن شهر قدم می دیدم که طالبان افغان درروز بعد وقتی به آن منطقه رسیدیم، من به وضوح می

 کردند.وگذار میبود که مجاهدین در آن گشت ۱۹۸۰منطقه بسیار شبیه پشاور در دهه 

کننده رسیدیم، صاحب خانه گفت که از شب گذشته تا حال تحرکات زیادی در زمانی که به محل دعوت

ی آن ساحه از عبور و مرور هاخورد. به طالبان خبر داده شده بود که در نزدیکیشان به چشم میمنطقه

جلوگیری کنند. من از صاحب خانه خواستم که یک روز عادی را برایم مجسم بسازد. وی گفت که یک 

سال قبل پدرش فوت کرده بود که به استثنای ملا عمر، تمام رهبران طالبان در فاتحه اشتراک کرده بودند. 

 عمر را در این منطقه ندیده است و احساس نکرده گاه ملامن در مورد ملا عمر پرسیدم، پاسخ داد که هیچ

که وی در این منطقه بوده باشد، در حالی که سایر رهبران طالبان را یا مستقیم دیده است یا هم در وقت 

 وگذار در بازار.گشت

  



 دفتر قطر:

میلادی مارک گروسمن، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان، نزد  ۲۰۱۱در اوایل 

رییس جمهور کرزی آمد. در دیداری که صورت گرفت، من نیز حضور داشتم. گروسمن به آقای کرزی 

ان صورت شکه چندین نشست میاناند و اینها با طالبان رابطه ایجاد کردهها و آلمانیخبر داد که قطری

وگو و نشست داشته خواهند با امریکا در رابطه به صلح گفتگرفته است. گروسمن افزود، طالبان می

کنیم. رییس جمهور کرزی به گروسمن باشند، اما بدون اجازه خودت )آقای کرزی( با طالبان ملاقات نمی

 باشد. که نشست دوم طالبان با ماگفت با طالبان یک بار نشست کنید، به شرط این

چندی بعد نماینده خاص آلمان نزد رییس جمهور کرزی آمد و توضیح داد که قرار است جلسه یادشده در آن 

کشور دایر شود. پیشنهاد کردند برای احتیاط و آگاه بودن از وضعیت نماینده دولت افغانستان در محل جلسه 

مشاوریت امنیت ملی را فرستاد. وی در زاده، معاون حضور داشته باشد. آقای کرزی انجنیر ابراهیم سپین

 جریان نشست در هوتل محل نشست حضور داشت.

چند ماه بعد مارک گروسمن به کابل آمد و در رابطه به محتوای نشست میان طالبان وامریکاییان گزارش 

که طالبان داد. گروسمن بیان کرد که نشست محتوای جالب نداشت. در عین زمان خبر داد مبنی بر این

وگو، موضوع به های حکومت افغانستان دیداری داشته باشند. بعد از این گفتحاضر نیستند تا با نماینده

 سردی گرایید.

روابط میان امریکاییان و طالبان به پیش رفت، مگر در ظاهر و به حکومت افغانستان این روابط سرد 

تر اوقات وجود داشت، اما به ندرت ل بیششد. قابل ذکر است که این روابط به شکلی از اشکانشان داده می

 ابلاغ گردیده بود.

وگوها به جایی رسید تا برای طالبان در قطر دفتر تاسیس گردد. رییس جمهور کرزی به سرانجام گفت

که طالبان از تاثیرات پاکستان رهایی یابند، همیشه طرفدار ایجاد دفتر برای طالبان در قطر بود. هدف این

موضوع افتتاح دفتر طالبان در قطر توسط نماینده خاص امریکا به آقای کرزی مطرح گردید، زمانی که 

 زده شده بود.توسط آقای کرزی با پیشانی باز پذیرفته شد؛ حتا از این ناحیه خیلی خوشحال و ذوق

 

فن به تماس سرانجام دفتر سیاسی طالبان در قطر افتتاح شد. فردای آن روز سهیل شاهین با من از طریق تل

خواهد های ملی باز کنند و گفت که میهای خود را با چهرهخواهند در مشورتشد. آقای شاهین گفت، می

آباد، آغاز کنند. از من حیث سفیر دولت افغانستان در اسلامحیث یک افغان نه مناین روند را با من من

 خواستند تا به این منظور سفری به قطر داشته باشم.

روز به منظور اخذ اجازه از آقای کرزی تماس گرفتم. ناظرحسین رحیمی، سکرتر خاص رییس  شام همان

 جمهور، برایم گفت که رییس صاحب )آقای کرزی( شدیدا قهر اند و وضعیت تغییر کرده است.

تغییر وضعیت این بود که بعد از افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر، شماری از همکاران نزدیک به آقای 

های فلسطین و استراییل است و زی گفته بودند که بلند شدن بیرق طالبان در دفتر قطر مشابه ایجاد دولتکر

 شد.نباید اجازه نصب پرچم برای طالبان داده شود و نباید دفتر با جشن و سرود افتتاح می

چه زودتر بر اساس این مشورت، تصمیم رییس جمهور کرزی تغییر کرد و از امریکاییان خواست تا هر

که تمام دفتر قطر بسته شود. این بود که دفتر رسما مسدود شد، مگر واقعیت چیزی دیگری بود و آن این

 روند در پشت پرده میان امریکاییان و طالبان جریان داشت.



 شناخت و روابط من با طالبان

ط گروه دزدان روزی از خط دیورند در تورخم گذشتیم از پشاور عازم ننگرهار بودیم. در راه توس

میلادی به وقوع  ۱۹۹۵اختطاف شدیم، من را نشاختند و بعد از دو ساعت رها کردند. این رویداد در سال 

پیوست. طالبان در برخی مناطق افغانستان بروز کرده بودند، مگر به ننگرهار نرسیده بودند. در آن زمان 

زون مرکزی و شرقی، زون جنوب غرب  های کمیته سویدن در افغانستان توسط سه دفتر ساحوی،فعالیت

دار بودم که دفتر ما شد. مسوولیت زون مرکزی و شرقی کمیته سویدن را من عهدهو زون شمال اجرا می

 .در شهر جلال آباد موقعیت داشت

آمدم، به والی آن زمان حکومت مجاهدین حاجی قدیر من قبل از این، همیشه وقتی از پشاور به ننگرهار می

فرستاد مگر در این روز مخابره کار نکرد و ما گرفتم، وی به تورخم به استقبال ما محافظان میتماس می

 .نتوانستیم با والی ننگرهار به تماس شویم

غرب که دفترشان در غزنی بود با من تماس بعد از وقوع این رویداد، عمر عزیزی مسوول زون جنوب

ف کردند، خودش وظیفه را ترک کرده بود، به من نیز گرفت و خبر داد که طالبان ولایت غزنی را تصر

 .ای را نیز از ننگرهار به پشاور انتقال دهمتوصیه کرد تا از افغانستان بیرون شوم و دفتر ساحه

روزی رییس سازمان ملل متحد و مسوول بخش انکشافی آن سازمان برای افغانستان که با هم رفاقت 

ام را از وضعیت ام خوش هستم؟ نگرانیپرسید که آیا در وظیفه داشتیم، به ننگرهار سفر کرد. از من

آباد و در چوکات سازمان ملل متحد کار کنم. پذیرفتم و در برایش توضیح دادم. پیشنهاد نمود که به اسلام

 .ترین پست در چوکات سازمان ملل برای یک افغان، به کارم آغاز کردمبلندرتبه

، سازمان ملل متحد نشستی را در ولایت فراه در پیوند به برگشت میلادی ۱۹۹۶چند ماه بعد، بهار 

مهاجرین افغان، دایر کرد. عزم سفر فراه کردم. در میدان هوایی هرات از طیاره پایین شدیم. هرات و 

قندهار تحت تسلط طالبان بود اما کابل از تصرف حکومت مجاهدین خارج نشده بود. از میدان هوایی 

مربوط سازمان ملل متحد نیز در سفر با من همراه شد. ما توسط موتر از هرات به هرات یک امریکایی 

ی ما به طالب گفت که رفتیم که در راه در شیندند یک پوسته طالبان ما را توقف داد. رانندهجانب فراه می

دهیم. ما مربوط سازمان ملل متحد هستیم و برای ما اجازه نیست تا شخص مسلح را در موترمان انتقال 

شان برسانیم. ما خریطه آذوقه را گرفتیم. طالب از ما خواست که فقط خوراک یا آذوقه را به پوسته بعدی

وقتی حرکت کردیم من از روی کنجکاوی دهن خریطه را باز کردم تا داخل آن را ببینم. یک عدد بادنجان 

های داخل مقدار روغن داشته تر یکرومی، یک عدد پیاز، دو عدد بادنجان سیاه و در یک خریطه کوچک

 .دادندخریطه را تشکیل می

بعد از دیدن محتوای آن خریطه، بحث من با امریکایی روی این بود که طالبان چقدر ساده زیست استند در 

 .حالی که مجاهدین از امکانات بسیار زیادی برخوردار اند. این نخستین برخورد ما با طالب بود

صرف نشده بود که در جمع هیأت سازمان ملل متحد که از نیویارک آمده بودند، هنوز کابل توسط طالبان ت

به قندهار سفر داشتیم. با والی طالبان در قندهار، ملا حسن رحمانی، ملاقات مفصل صورت گرفت. مجلس 

از  برداری نداشت. مگر وقتی بعدکرد وی اما هیچ گاه عادت به یادداشتها ادامه پیدا میبا ملا حسن ساعت

گشود، با تسلسل باورنکردنی، البته با منطق خودش، در های فراوان، دهن به سخن میشنیدن صحبت

 .کردهای مقابل پاسخ و توضیح ارایه میرابطه به صحبت

های شوربا روی سفره گذاشته شدند. در وقت صرف نان چاشت، سفره روی زمین هموار گردید، کاسه

ها وقتی ها حضور داشتند. خارجیدیم متباقی چهار پنج تن خارجیمن، ملاحسن و یک طالب افغان بو

های شوربا را دیدند، پرسیدند؛ اگر این سوپ است باید به هر نفر یک کاسه و قاشق باشد، در حالی که کاسه

به هر سه نفر یک کاسه گذاشته شده است. من رهنمایی کردم که باید نان در شوربا میده شود، سپس از هر 

 .ه نفر نوش جان کنندکاسه س

کردند و بسیار عجیب به ها نخستین بار بود که چنین غذا و شیوه صرف نمودن غذا را تجربه میخارجی

ها در طیاره برایم از مزه شوربا بسیار توصیف کردند و این که نظرشان آمده بود. وقت بازگشت، خارجی

خود را تغییر ندادند، غیر قابل شکست توصیف گی طالبان با تصرف قسمتی از خاک افغانستان، طرز زنده

 .شدند

ها در کتاب بعد از تصرف کابل توسط طالبان، سفرهای ما به کابل و قندهار ادامه داشت که جزییات آن



خاطراتم به گونه مفصل آمده است. در جریان همین سفرها، روابط با و شناخت رهبری طالبان برایم 

 .ام ایجاد شدی ملا محمد عمر مجاهد با تمام بزرگان طالبان روابط و آشناییکه به استثنامساعد گردید چنان

گی سازمان ملل متحد قانع ساختن طالبان برای تر سفرها تمرکز اصلی ما به نمایندهدر این مرحله، در بیش

ه در اجازه دادن به فعالیت مکاتب دختران بود. ملل متحد در یک مقطع زمانی به طالبان پیشنهاد کرد ک

صورتی که مکاتب دخترانه اجازه فعالیت داشته باشند، آن سازمان حاضر است تا جهت انتقال معلمان و 

 .شاگردان مکاتب در سرتاسر افغانستان ترانسپورت مورد نیازشان را تدارک ببیند

تحد در گان سازمان ملل ممیلیون دالر در سال شده بود که نماینده ۳۰۰برآورد ما برای انجام این امر 

 .آباد به آن موافقت کرده بودندهای مقیم در اسلاممشورت با سفارت

شان را برای ما بیان کنند. در نتیجه اما پاسخ طالبان یک هفته فرصت خواستند تا موافقت یا عدم موافقت

نخواهند  ها گفتند تا زمانی که جنگ دوام داشته باشد، به مکاتب دختران اجازه فعالیتطالبان منفی بود. آن

 .داد

در یکی از همین سفرها در میدان هوایی قندهار فرانسس وندریل نماینده خاص اتحادیه اروپا و ملل متحد 

زده و راضی به کرد. بسیار ذوقدر افغانستان را دیدم که بعد از انجام دید و بازدیدها قندهار را ترک می

مر را ملاقات کرده بود. ملا عمر را بسیار اش این بود که ملا محمد عرسید. دلیل خوشحالینظر می

 .صحبت توصیف کردشخص خوب، خاموش و کم

ما در قندهار به جلسات خود ادامه دادیم. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان برایم گفت، اگر رییس 

رییسم  سازی شده است تا امشب با ملا صاحب )ملا عمر( ببینی. من بارود خودت باش، زمینهتان میهیأت

ام مفید نیست. من نیز از خیر مشورت کردم، نظرشان این بود که از خیر این کار بگذرم چون برای آینده

 .دیدار با ملا صاحب گذشتم

 روش طالبان در مذاکره

روزه در قندهار بودیم. سازمان ملل نیاز عاجل دیده بود تا سند  ۱۴میلادی در یک سفر  ۱۹۹۸در سال 

کارمندان سازمان ملل متحد را تهیه و با طالبان به امضا برساند. چون چندی پیش از مصونیت و امتیازات 

این اقدام، ملا حسن والی قندهار مسوول سازمان ملل متحد در قندهار مایکل شولتز آلمانی را با ترموز 

ملل متحد چای زده بود. اگرچه ترموز چای از کنار مایکل گذشته بود و به دیوار اصابت نموده بود، مگر 

 .هایش را در قندهار به حالت تعلیق درآوردکرد ملا حسن، تمام فعالیتدر پاسخ به این عمل

به منظور تهیه و امضا نمودن این سند، مذاکرات عمیق میان جانب ملل متحد و طالبان صورت گرفت. 

ضا رسیده بود اما چنین سندی میان افغانستان و سازمان ملل به ام ۱۹۶۵قابل یادآوری است که در سال 

خواندند، تاکید داشتند که وضعیت نسبت به گذشته نیز طالبان آن را قبول نداشتند و آن را کهنه و سابقه می

فرق کرده است. طالبان تقاضا داشتند تا سند جدید به امضا برسد نگرانی سازمان ملل متحد اما این بود که 

 .نین سندی معقول نبودشناختند، امضای چچون طالبان را به رسمیت نمی

در هر صورت، بر اساس تصمیم سازمان ملل متحد، هیأت بلندرتبه به رهبری مارتین گرفتس که من نیز 

روزه سرانجام به سندی منتج شد که در زیر آن سازمان ملل  ۱۴عضو هیأت بودم به کابل آمد. مذاکرات 

ین سند باعث به رسمیت شناختن طالبان ا»متحد امضا کرد، اما در کنار امضا چنین نگاشته شده بود: 

نامه اخیر میان ایالات متحده بار در متن توافق ۱۶این جمله بسیار شباهت با عبارتی دارد که « شود.نمی

امارت اسلامی افغانستان، که ایالات متحده آن را به حیث دولت »امریکا و طالبان به کار رفته است: 

 «.سدشناشناسد و به نام طالبان مینمی

که تیم مذاکراتی آن زمان گروه طالبان را به استثنای ملا برادر اکثریت اعضای فعلی تیم تر اینجالب

 .دادندمذاکراتی طالبان در قطر، تشکیل می

کنند. نتیجه این که در طالبان هیچ گونه تغییر بزرگی رونما نگردیده است. به همان شیوه قبلی مذاکره می

ر نکرده، افراد و شان تغییهایچیشود. حتا مذاکرهشان نیز تغییر چندانی دیده نمیدر طرز تفکر و دیدگاه

نشستند حالا با ریش سفید از امارت اسلامی اشخاصی که قبلاً با ریش سیاه در اطراف میز مذاکره می

می افغانستان میلادی هم این بود که امارت اسلا ۱۹۹۸شان در سال نمایند. مطالباتگی میافغانستان نماینده

 .به رسمیت شناخته شود، حالا نیز با همان قاطعیت به این موضع خودشان پافشاری دارند



 گی ربوده شدن هواپیمای هندیچگونه

سی جهانی بیمیلادی در جریان صرف غذای سحری، تلویزیون بی۱۹۹۹های یک شب رمضان سال نیمه

متعلق به خطوط هوایی هند که از کتمندو به جانب کردم که خبر ربوده شدن یک هواپیمای را تماشا می

 .دهلی در حرکت بود، نشر شد

جا به هواپیمای یادشده نشست کوتاهی در لاهور پاکستان داشت اما از جانب پاکستان اجازه داده نشد، از آن

نداخته بودند. گان کشته و بیرون ادوبی پرواز کرده بود، در دوبی دو سه تن از سرنشینان هواپیما را رباینده

جا جزییات خبر را تر نداد. تا اینامارات تیل مورد نیاز هواپیما را فراهم نمود مگر اجازه توقف بیش

کشد. با این حس به خواب گفت که سرانجام این هواپیما به افغانستان میشنیدیم، یک حس غریب برایم می

 .رفتم

هرچه زودتر به دفتر بروم. وقتی به دفتر  ساعت هشت صبح از دفتر برایم زنگ آمد، رییسم خواست

رسیدم رییس ما در باره هواپیمایی ربوده شده توضیح داد و گفت که سر این هواپیما به کابل کشیده و در 

میدان هوایی کابل نشست کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد به دفتر ما هدایت داده بود تا خودمان را 

های بشردوستانه را برسانیم. رییس ما از من خواست تا در این ن آن کمکبه کابل برسانیم و به سرنشینا

آباد و سهیل شاهین کارمند سفارت زمینه به کارم آغاز کنم. من با عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در اسلام

ای ربوده سازند و گفتند که هواپیمها پذیرفتند که زمینه سفر هیأت ما را به قندهار فراهم میتماس گرفتم، آن

جا نشست کرده است. ضعف اطلاعات در زمان حاکمیت طالبان به حدی بود که هواپیما اصلاً شده در آن

 .دانست که هواپیما در قندهار استبه کابل نرفته بود اما دنیا نمی

ان شده به افغانستتوانیم جهت دیدن سرنشینان هواپیمای ربودهشب برای ما احوال دادند که ما می ۱۰ساعت 

 .برویم

صبح خودمان را به قندهار رساندیم. به مجرد رسیدن، از ۱۰شب سفر ناممکن بود، ما ساعت  ۱۰ساعت 

شرکت هوایی آریانا تقاضا کردیم تا برای سرنشینان هواپیمای ربوده شده غذا تهیه نماید. شرکت یادشده 

 .نمایندین زمینه همکاری میشان کفایت کند در اپذیرفت و وعده کرد تا زمانی که ظروف یکبار مصرف

گان از طریق مخابره وصل شد. از وی پرسید که وضعیت افزون بر آن، رییس هیأت ما با یکی از رباینده

سرنشینان هواپیما چطور است؟ گروگان گیرنده پاسخ داد که تمام سرنشینان خوش هستند و انتظار دارند که 

شش روز باقی  ۲۰۰۰که تا اول جنوری سال موضوع، در حالیجا تجلیل کنند. شنیدن این سال نو را همین

 .مانده بود، ما را شدیداً نگران ساخت

سوی خط برای گان به تماس شویم، از آنوقتی برای بار دیگر تلاش کردیم تا به واسطه مخابره با رباینده

ها صحبت کنیم. من به زبان آن ما گفتند که فرمانده ما به زبان انگلیسی بلدیت ندارد، باید به زبان اردو با

شان صحبت کردم. گفت که علاقه ندارند با ما )هیأت سازمان ملل متحد( و یا طالبان اردو با فرمانده

 .وگو به قندهار بیایدشان این بود که هیأت هندی جهت گفتصحبت کنند، خواست

که این درامه را پاکستانیان به راه  ها پاکستان را مسوول دانستند و گفتندها صحبت کردیم، آنما با هندی

 .وگو رد کردندشان را جهت گفتاند، و آمدنها مسوول عواقبانداخته و آن

گیران یک داکتر دو روز در همین حالت گذشت، وضعیت سرنشینان هواپیما به وخامت گرایید. گروگان

کننده بود و یک نوع ر نگرانمعالج را از میان سرنشینان هواپیما بیرون کردند. حالت این شخص بسیا

شد. شخص یادشده را به هند فرستادیم. ما وقتی وضعیت را ثباتی روانی در وی دیده میگی و بیدیوانه

چنین دیدیم به دولت هند خبر دادیم که اگر هیأت خود را نفرستد یک فاجعه بشری رخ خواهد داد و تعداد 

د رفت. بعد از پافشاری زیاد ما سرانجام هیأت هندی حاضر گناه داخل هواپیما از دست خواهزیاد مردم بی

گان هواپیما به قندهار بیاید. هیأت هندی بعد از مذاکرات طولانی وگو و مذاکره با ربایندهشد جهت گفت

 .گان تن داد و حاضر شدند تا تبادله صورت گیردناگزیر به مطالبات رباینده

تن سرنشین خواستار آزادی چهار تن تروریست بزرگ در راس  ۱۵۵گان هواپیما در قبال آزادی رباینده

المجاهدین، که در کشمیر فعالیت داشتند، شده بودند. مسعود اظهر در ها مسعود اظهر عضو گروه حرکتآن

برد. افزون بر مسعود اظهر دو تن دیگر شامل این تبادله عمر سعید شیخ و مشتاق زندان هند به سر می

 .زرگر بودند

ز تبادله وزیر خارجه هند آقای جاسوانت سینگ به قندهار آمد و وکیل احمد متوکل وزیر خارجه در رو



 .طالبان نیز حضور داشت

طالبان چون با عرف دیپلماتیک آشنایی چندانی نداشتند در برخی مسایل از ما خواستار همکاری شدند. بر 

کردم و در روز آهنگی میالس را همشان، من در مذاکرات دو طرف شامل شدم. مجاساس همین مطالبه

های اجتماعی اخیر در نشست خبری نیز حضور داشتم. )یک عکس از همان نشست خبری در رسانه

 (.موجود است

شدیم تا وضعیت سرنشینان را از زمان تبادله، وقتی من و وزیر امور خارجه هند به هواپیما نزدیک می

رسید که تحملش برای ما مشکل بوی و تعفن غریبی به مشام میمتری هواپیما  ۱۰نزدیک مشاهده کنیم، در 

جان را دیدیم که غیر قابل تصور بود. من هیچ گاه، نه بود. در داخل هواپیما، یک جمع از حال رفته و نیم

هایش را بار را ندیده بودم. جاسوانت سینگ جلو اشکپیش از آن و نه هم بعد از آن، چنین حالت اسف

 .نتوانست بگیرد

گیری چند تن اتباع، یک کشور بزرگ را به زانو تواند با گروگانمن دیدم که چند تن تروریست چطور می

 .درآورد

 های بامیانتخریب بت

تر شد. بعد از رویداد ربوده شدن هواپیمای هندی تشویش من نسبت به آینده افغانستان بیش ۲۰۰۱ر سال 

ام این بود که نه کشورم آینده بهتر ان گذاشتم. ارزیابی رییسام در مییک روز این تشویش خود را با رییس

کند تا به یکی از کشورهای غربی مهاجرت کنم تا به سازی میدارد و نه من. پیشنهاد کرد که زمینه

گی مرفه در خارج از افغانستان برسم. من با کمال احترام پیشنهادشان را نپذیرفتم در مقابل تقاضا زنده

المللی سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نمایم تا هم های سطح بینورت امکان در موقفکردم تا در ص

 .ام مفید واقع شودای دریافت کنم و هم به آیندهمصونیت وظیفه

که رسید تا اینالمللی سازمان ملل متحد برایم میبا من موافقت کرد، بعد از آن فهرست کمبودهای سطح بین

تر داشت. بعد از طی مراحل، در این پست ام سازگاری بیشکا با تجربه کاریریاست یک بخش در سریلان

تقرر حاصل نمودم. قرار بود تا دو هفته دیگر به وظیفه جدیدم انتقال نمایم، در همین هنگام آگاه شدیم که 

 .های بامیان را تخریب کنندقرار است طالبان بت

است تا برای مانع شدن طالبان از این امر دست به کار آباد خواسلامسرمنشی ملل متحد از دفتر ما در 

آباد رفتیم. پاسخ ضعیف به تقاضای اسلامشویم. من با مسوول دفتر نزد عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در 

اند و سرمایه کشور به های بامیان آثار قدیمیحیث یک افغان دیدگاه من این است که بتما این بود که من

حیث یک طالب و تواند در آینده نیز باقی بماند. مگر منهای دور وجود داشت، میاز گذشتهروند شمار می

شد. وقتی از حیث سفیر طالبان نظر من این است که هنوز هم ناوقت شده باید بسیار وقت تخریب میمن

به نظر من  کنید؟ گفتمسفارت بیرون شدیم رییس از من پرسید: دو نظر متفاوت سفیر را چگونه تعبیر می

 .ها نبودهمنظور سفیر این بود که تخریب بت کار افغان

های بامیان تخریب کردیم، بتهای بامیان پافشاری میجالب این که در زمانی که ما روی عدم تخریب بت

ام اند و من موضوع را به رییسها را تخریب کردهشده بودند. چون شام برایم احوال رسید که طالبان بت

داد که جامعه آن زمان های بامیان شش روز را دربر گرفت. این مساله نشان می. براندازی بترساندم

پیوست، به افغانستان به حدی بسته بود که جامعه جهانی از تحولات بزرگ که در داخل خاک به وقوع می

 .بودخبر توانست. دنیا از وضعیت در داخل افغانستان تا حدی زیادی بیآسانی آگاه شده نمی

های بامیان مسوولان ملل متحد از نیویارک برایم خبر رساندند که دولت چند روز بعد از تخریب بت

اند، های بامیان متاثر شده است و چون اکثریت مردم آن کشور پیروان آیین بوداییسریلانکا از تخریب بت

مان ملل متحد در آن کشور بنا بر این در چنین شرایطی کار کردن یک افغان در چنین یک پست مهم ساز

 .بینندرا مناسب نمی



 :تغییر در رفتار طالبان

قیمت و های گوناگون، ظروف گرانپرده کنار زده شد، میزی مالامال از انواع غذاهای لذیذ، نوشابه

 .های پنج ستاره نبودتر از هوتلعصری در برابر ما نمایان گردید. طرز چیدمان میز غذا کم

ترکیب هیات ما بودند، وکیل احمد متوکل که در ی سازمان ملل متحد، تعدادی از خارجیانیگمن به نماینده

وزیر خارجه طالبان و ملا حسن والی قندهار جهت صرف غدا به سوی این میز غذا فراخوانده شدیم. تغییر 

 .شدای در پذیرایی طالبان از مهمانان خارجی دیده میسابقهبزرگ و بی

میلادی  ۲۰۰۱گی سازمان ملل متحد به قندهار بود که به تاریخ هشتم آگست من به نمایندهاین واپسین سفر 

شد؛ صورت گرفته بود. وقتی در فرودگاه قندهار از هواپیما پیاده شدیم، خلاف سابق تفاوت زیادی دیده می

کردند که د میتر و افراد توظیف برای پذیرایی چنان با روش مدرن برخورموترهای تمیز، تشریفات منظم

 .بدون آموزش ناممکن بود چنین تغییری رونما گردد

در حرکت بودیم، متوجه شدیم که محل تغییر  –دفتر والی قندهار  –گی وقتی به سوی محل ملاقات همیشه

گی گرفته شده بود. داخل محل ملاقات کرده است و برای برگزاری جلسه در باغ شرکت موریسون آماده

شد البته ای در برخوردها و سایر مسایل دیده میار نظیف بازسازی شده بود، نظم ویژهشدیم، عمارت بسی

احمد متوکل منتظر ما بودند. آقای متوکل وزیر خارجه طالبان بود به معیارهای طالبان. ملا حسن و وکیل

ولاً برد چون از مشاوران نزدیک ملا محمد عمر مجاهد بود و معممگر همیشه در قندهار به سر می

 .بردشان به سر مینزدیک

های اجندای جلسه را طبق معمول موضوعاتی چون مکاتب دخترانه، حقوق بشر، رسانیدن کمک

 .دادها تشکیل میبشردوستانه به مردم افغانستان و مانند این

کردند. کردند مگر این بار نخست ما را به غذا دعوت معمولاً طالبان ما را قبل از غذا به نماز دعوت می

شنیدم و شک داشتم که چنین در جریان ملاقات، در آن سوی اتاق از پشت پرده صدای چیدن ظروف را می

 .ترتیب شده بود، فراخواندندباشد. سرانجام ما را به میز غذا که آن سوی پرده به رسم بسیار عصری 

الای سفره روی زمین جان کردن شوربا بها که باری از نوشدر جریان صرف غذا از یکی از خارجی

اند؟ روی گرداند و زیستی طالبان حیرت کرده بود، پرسیدم آیا طالبان تغییر نکردهلذت برده بود و از ساده

 .دهمآباد میبه آرامی گفت، پاسخت را در اسلام

قراری های خودمانی و غیر رسمی آغاز شد. یک نوع ناراحتی و بیبعد از ختم جلسه رسمی، صحبت

احمد متوکل قابل رویت بود. آقای ایرک دیمول رییس سازمان ملل متحد و مرموز در سیمای وکیلپنهان و 

مسوول بخش انکشافی آن سازمان برای افغانستان این حالت را درک نموده بود، از آقای متوکل پرسید: 

گونه تلویحی احمد متوکل تلاش کرد تا موضوع مهمی را به شوید؟ وکیلچرا پریشان و ناراحت معلوم می

برای ما بیان نماید. سرانجام با یک نوع نارضایتی از وضعیت گفت: در تصامیم مهم ملی نسبت به ما 

 .تر دارندمهمانان خارجی صلاحیت بیش

در مسیر راه ایرک دیمول نظرم را از بیان آقای متوکل از مهمانان خارجی پرسید و گفت آیا منظور آقای 

تر داشتم و به آقای دیمول گفتم که منظور آقای متوکل، اسامه د؟ من نظر متفاوتمتوکل پاکستانیان خواهد بو

 .ها استلادن، جمعه نمنگانی و مانند اینبن

آباد رسیدیم، آقای ایرک دیمول در پاسخ به سوالم که در جریان صرف غذا در قندهار کرده وقتی به اسلام

کردند و پابند اصول اصیل گی میبومی خود زندهبودم، چنین گفت. پیش از این طالبان با روش خاص 



شدن طالبان خواند. ادامه داد، هر شخص و گروهی خودشان بودند. وی تغییر در این وضعیت را علایم گم

 .که از اصل خود دور شود، گم خواهد شد

  

 :آبادسفر هیات کانگرس امریکا به اسلام

آباد آمد و نشست مهمی را برگزار کرد. هیات به اسلام دو روز بعد از سفر یادشده، هیات کانگرس امریکا

الله ذکی نماینده جنرال دوستم، سه تن آباد، صبغتکانگرس امریکا، سفرای کشورهای غربی مقیم اسلام

گی از انجیوها و نویسنده این متن به گی مهاجرین افغان در پاکستان، یک افغان به نمایندهافغان به نماینده

 .های این نشست بودیمازمان ملل متحد اشتراک کنندهگی سنماینده

رسید، هیات کانگرس ایالات متحده امریکا از وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان راضی به نظر می

کردند که طالبان به زودی تاکید داشتند که طالبان قادر شده تا افغانستان را متحد بسازد. چنان وانمود می

کرد که طالبان در ساحات تحت کنترل نیز تصرف خواهند کرد. این هیات استدلال می ساحات باقی مانده را

 .خود امن و ثبات را تامین نموده و از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کرده است

شان به اشاره –گیری کرد که تنها مشکل برخی کشورها بینی و رضایت چنین نتیجههیات با همین خوش

حقوق بشر و آزادی بیان است. هیات چنین وانمود کرد که اگر ایالات متحده  –بود کشورهای اروپایی 

امریکا در راستای به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان اقدام نماید، در بدل آن طالبان در حصه 

 .حقوق بشر و آزادی بیان نرمش قابل ملاحظه به وجود خواهد آورد

شویم، طالبان به به این نظر بود که اگر از شر مواد مخدر خلاص می نماینده یکی از کشورهای اروپایی

های برخی کشورها گفتند که به رسمیت شناختن باید مشروط به تعهدات جدی رسمیت شناخته شود. نماینده

کردم نظر خاصی ارایه نکردم. نماینده انجیوها به موقف گی میباشد. من چون از سازمان ملل متحد نماینده

 .دیه اروپا تاکید داشتاتحا

 ۱۱روز قبل از رویدار  ۲۵این جلسه در سال اول قدرت جورج دبلیو بوش در ایالات متحده امریکا و تنها 

سپتامبر برگزار شده بود. برداشت من از این جلسه این بود که ایالات متحده امریکا اراده داشت تا امارت 

ایالات متحده امریکا به این نتیجه رسیده بود که به وجود اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد. احتمالاً 

 .تواند به منافع امریکا مفید واقع شودافغانستان تحت تسلط طالبان، می –پاکستان  –آمدن مثلث امریکا 

 .ای نشدهای تروریستی هیچ گونه اشارهقابل ذکر است که در این جلسه به القاعده و گروه

  

 :سپتامبر ۱۱رویداد 

ها بعد از این رویداد به این فکر سپتامبر به گونه گسترده پرداخته شده است. ساعت ۱۱رابطه به رویداد در 

شدم که سرنوشت افغانستان به این رویداد بسته است. امریکا بعد از وقوع رویداد از طالبان خواست که 

شود. در مقابل اما طالبان ضمن رد شان تسلیم داده لادن مجرم و در این امر دخیل بوده باید برایاسامه بن

شان قرار نگرفته که رساین خواست دو دلیل را مطرح ساختند. اول این که معلومات کامل به دست

ای گونه معاهدهلادن در این رویداد باشد. دوم، با ایالات متحده امریکا هیچگر دخیل بودن اسامه بننشان

. طالبان شرایط دیگری نیز گذاشت مبنی بر این که در صورت ندارند که ملزم به استرداد مجرمان باشند

 .لادن در خود افغانستان محاکمه گرددنیاز باید بن



شان تصمیم خودش را گرفت و سر انجام ایالات متحده امریکا به منظور سرزنش طالبان به خاطر سرکشی

آباد واقع در جنوب شرق خاناز سه جهت وارد خاک افغانستان شد. از طریق پایگاه هوایی موقت 

ازبیكستان به همکاری مشترک روسیه و ازبیکستان در یک مساعی مشترک و حمایت از جبهه متحد 

اسلامی ملی برای نجات افغانستان معروف به ایتلاف شمال مناطق شمال افغانستان را از طالبان تصفیه 

از حمایت باالفعل قطعه خاص ایالات کردند. در جنوب غرب افغانستان حامد کرزی وارد صحنه شد که 

متحده برخوردار بود، و وارد ارزگان شد. در شرق عبدالحق وارد صحنه گردید اما از حمایت نیروهای 

گردد ایالات متحده خاص برخوردار نبود تنها مجهز به تلفون ستلایت شده بود که اگر با مشکلی مواجه می

 .امریکا به کمکش خواهد شتافت

که حامد کرزی با موترسایکل از خاک پاکستان وارد افغانستان شده بود، با سقوط قندهار ملا گونه همان

که خبر وفاتش نشر شد از وی  ۲۰۱۵محمد عمر مجاهد با موترسایکل از باغران هلمند بیرون شد که تا 

 .هیچ خبری تثبیت شده نبود. البته شایعات گوناگون وجود داشت

  

 :کنفرانس بن

ی نظامی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی وارد خاک افغانستان شدند طی کنفرانسی در وقتی نیروها

پی، بانک جهانی و بانک آسیایی، کار را روی طرح بازسازی دیانآباد پاکستان با اشتراک یواسلام

ر آن افغانستان آغاز کردیم. در جریان این کنفرانس از دکتر محمداشرف غنی رییس جمهور کشور که د

زمان به حیث مشاور با اخضر ابراهیمی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان کار 

 .کرد، تماس تلفونی دریافت کردممی

های جامعه مدنی افغانستان را که در پاکستان به تن از نماینده ۶۰آقای غنی از من خواست که به تعداد 

اشتراک در کنفرانس بن معرفی نمایم. این تعداد انتخاب شد و رهسپار  دادند، جهتشان ادامه میهایفعالیت

های مختلف سیاسی دخیل در قضیه افغانستان که در کنفرانس بن اشتراک داشتند، بن شدیم. افزون بر گروه

های سیاسی و های گروهگان نیز در جریان نشست بن در محل جداگانه حضور داشتند. نمایندهاین نماینده

های جامعه مدنی در دو هوتل جداگانه ساکن بودند. ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی از حضور ندهنمای

های سیاسی تبیین کرده باشند که در برد تا برای گروههای جامعه مدنی به عنوان نقطه فشار بهره مینماینده

 .رسند، گزینه دیگری در اتاق مجاور وجود داردصورتی که به نتیجه نمی

شب دکتر  ۱۲میلادی حوالی ۲۰۰۱دسامبر  ۳/۴بینی، نشست بن به درازا کشید. شب آخر خلاف پیش

محمداشرف غنی مشاور اخضر ابراهیمی طی تماسی از من خواست تا جلسه جامعه مدنی را دایر نماییم و 

سی به تفاهم های سیابرای فردا نهُ صبح نشست مطبوعاتی برگزار نموده طی آن اعلان کنیم که اگر گروه

شب جلسه گان جامعه مدنی( حکومت جدید را اعلان خواهیم کرد. همان نیمهرسند، ما )نمایندهنمی

 .های ما تا ساعت هفت صبح ادامه یافتگان جامعه مدنی را فراخواندیم و بحثنماینده

یاسی برای های سحوالی هشت صبح اخضر ابراهیمی طی تماس تلفونی برایم از جورآمدن و توافق گروه

ریزی شده را پابرجا دانست و از اشتراکش ساختن حکومت آینده خبر داد مگر تدویر نشست خبری برنامه

 .در آن اطمینان داد

های جامعه مدنی در وقت تعیین شده دایر گردید و اخضر ابراهیمی نماینده خاص نشست مطبوعاتی نماینده

زاد نماینده ایالات متحده امریکا، محمداشرف غنی خلیل سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، زلمی

 .و بارنت روبین مشاوران آقای ابراهیمی در آن اشتراک کردند



های سیاسی برای ساختن حکومت آینده افغانستان و از این که آقای ابراهیمی در این نشست از توافق گروه

خبر داد. شنیدن خبر لشکر معاونان برای رییس حامد کرزی رییس اداره موقت افغانستان تعیین شده است، 

 .اداره موقت اما برای اکثریت حاضران عجیب به نظر رسید که انتقاداتی را نیز به همراه داشت

گی جامعه مدنی در همین نشست خبری از موافقت صورت گرفته استقبال کردم اما خطاب به به نماینده

که این فیصله تان عاری از نقیصه هم نیست. توضیح دادم  نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفتم

که مردم افغانستان در شرایط بسیار حساس قرار دارند، به همین خاطر هر نوع حکومتی که امید کوچکی 

نیز در آن دیده شود قابل پذیرش است. در ادامه گفتم که از این فرصت استثنایی برای افغانستان استفاده 

های با سابقه غیرجنگی ست. پیشنهاد من این بود که باید در حکومت جدید نقش شخصیتتوانبهتری شده می

چنان در کابینه افزایش یابد. در همین نشست، تشویش و های معاونیت و همو تحصیل یافته در ظرفیت

تر برای اشخاص تحصیل نکرده در حکومت، ام را از وضعیت آینده، با در نظر داشت نقش بیشنگرانی

مان را هایم موافقتهای جامعه مدنی با دیدگاههار کردم و آقای کرزی را در یک تنگنا خواندم. نمایندهاظ

 .نشان دادند

اخضر ابراهیمی در پاسخ به انتقادات و نگرانی ما توضیح داد که این همه کابینه نیست تاکید کرد که 

اند با سابق افغانستان معرفی شدهحضرت محمد ظاهر پادشاه شماری از افرادی که توسط گروه اعلی

گان جامعه مدنی نیز اند و اطمینان دادند که در کابینه از میان نمایندهمعیارهای که شما ذکر کردید آراسته

 .انتصاب خواهد شد

های آن گروه جامعه مدنی چون محمدحنیف اتمر، قابل یادآوری است که بعداً شماری از نماینده

ترین افغان در رتبهیگران به کابینه راه یافتند. من چون در آن زمان عالیمحمدمعصوم ستانکزی و د

 .ام قناعت داشتم و لازم ندانستم داخل حکومت شومسازمان ملل متحد بودم، به وظیفه

کنفرانس بن در یک شرایط خاص دایر شده بود و یک فرصت استثنایی برای افغانستان فراهم ساخته بود 

توانستیم هم در عرصه تری نصیب افغانستان شود. ما میشد بهره بیشرصت میکه متاسفانه از آن ف

 .گذاری نماییمداری یک افغانستان به مراتب بهتر را پایهبرقراری صلح دایمی و هم در عرصه حکومت

  

 :صلاحیتنشین بیارگ فرسوده، ارگ

ی، روزی در کابل در دفتر بعد از ختم کنفرانس بن و پیش از اجرای تحلیف توسط رییس جمهور کرز

اس افغانستان تحولات اخیر کشور را به بحث گرفته بودیم. آقای پیاوانپی با سلطان عزیز رییس یودییوان

عزیز نیز شناخت قبلی با حامد کرزی رییس اداره موقت افغانستان داشت. تصمیم گرفتیم جهت تبریکی به 

 .دیدن آقای کرزی برویم

، ارگ دروازه و محافظ نداشت. داخل محوطه گردیدیم، نزدیک مسجد ارگ از موتر وقتی داخل ارگ شدیم

ها به مراتب ها شمار سگپیاده شدیم. ارگ یک خرابه مطلق بود. در داخل محوطه ارگ نسبت به انسان

 .تر بودبیش

دفتر زدن بود نشانی وجوی دفتر آقای کرزی بودیم از یک نفر که در حال پرسهدر حالی که در جست

استعمال پ در جای ف و « کنید.ها بپالید فیدا میپامم، همین جانمي»رییس جمهور را پرسیدیم. گفت: 

 .عکس آن معنادار بود



وجو چشم ما به یک شخص محاسن سفید خورد که از ساختمان کهنه و فرسوده معروف به در جریان جست

شد. بعد از مصافحه کوتاه بیرون می –مبدل شد بعداً به دفتر رییس دفتر رییس جمهور  –تلفن خانه ارگ 

متوجه شدیم که شخص نیکو و متینی است. رهنمایی کرد که آقای کرزی را در حرمسرای پیدا کرده 

 .توانیممی

سرای مردم زیادی حضور داشت، مگر از هیچ سرای رفتیم. در گوشه و کنار محوطه حرمبه جانب حرم

وقتی وارد سالون بزرگی شدیم، آقای کرزی در صدر نشسته بود و  نوع تشریفات و محافظ خبری نبود.

پرسی سرسری با آقای کرزی، هنوز به چوکی تعدادی در گوشه و کنار اتاق حضور داشتند. بعد از احوال

ننشسته بودیم که شخصی از دروازه سالون با صدای بلند از آمدن داکتر عبدالله )تا این زمان به همین نام 

تخلص عبدالله را بعداً به نام خود اضافه کردند( خبر داد. آقای کرزی با شنیدن این صدا با شتاب شد یاد می

ها خودش را از اخیر اتاق به دروازه رساند. نخست چند تن اشخاص مسلح وارد اتاق شدند به تعقیب آن

 با چنان ژست و آقای عبدالله وارد شد. رییس جمهور کرزی از دهن دروازه ورودی اتاق از آقای عبدالله

 .شانیگونه استقبال کرد که گویا آقای عبدالله رییس جمهور باشد و حامد کرزی عضو کابینهحرکات مادون

بعد از لحظاتی از اتاق بیرون شدیم. در مسیر راه با سلطان عزیز در باره طرز برخورد آقای کرزی با 

صورتی که رفتار آقای کرزی با داکتر عبدالله چنین  داکتر عبدالله تبصره کردیم، به آقای عزیز گفتم که در

 .تر خواهد بود. عزیز نیز از این حالت حیرت کرده بودباشد، طرز برخوردش با مارشال فهیم دیدنی

دیدگاه من این بود که این شیوه برخورد با داکتر عبدالله شاید ریشه در این داشته باشد که برای نخستین بار 

موضوع حامد کرزی به عنوان گزینه مناسب برای ریاست اداره موقت از جانب آقای پیش از کنفرانس بن 

عبدالله مطرح شده بود. داکتر عبدالله عبدالله این موضوع را یا به اشاره ایالات متحده مطرح کرده بود یا هم 

 .نبض آن کشور را فهمیده بود، سپس آقای کرزی را شخص مناسب برای این مسوولیت خوانده بود

 لادن به افغانستانبرگشت اسامه بن

 لادن از احمدشاه مسعودهای بنگیریعقده

الجثه به رنگ سفید بدون علامت شناسایی در خط پرواز میدان هوایی ننگرهار به چشم هواپیمای عظیم

رسی گی سازمان ملل متحد به منظور برمیلادی بود و هیأت ما به نماینده ۱۹۹۶خورد. احتمالاً ماه می می

های سرشاهی و مصری، عازم جاشده از کابل، ساکن در کمپهای بیهای بشردوستانه به خانوادهکمک

 .ننگرهار بودیم

ها هواپیما را منسوب به اسامه در باره هواپیمای یادشده پرسیدیم. آن «UNHAS» از کارمندان هوانوردی

ده وی را از سودان به افغانستان انتقال داده است. لادن دانستند و گفتند که تا حال دو پرواز کرده و خانوابن

 .لادن و خانواده وی را به افغانستان انتقال دهدهواپیما چارتر شده بود تا اسامه بن

تر شد. گروه طالبان میلادی فشار جنگ طالبان و حکومت مجاهدین در کابل و مشرقی کم ۱۹۹۶ماه می

معطوف گردانیده بود. چون سال پیش یعنی  اش را به حوزه جنوب غرب و غربتمرکز جنگی

تر بر جنوب و کابل بود که منطقه چهار آسیاب کابل به تصرف طالبان درآمد و میلادی تمرکز بیش۱۹۹۵

عبدالعلی مزاری نیز در همین زمان به شهادت رسید. امیر اسماعیل خان با استفاده از این فرصت در 

ا به تصرف درآورده بود. طالبان توجه جنگی را جهت جبران رفت نمود و تا مناطق گرشک رقندهار پیش

لادن وارد آن به این مناطق گردانیده بود. در این زمان که هنوز ننگرهار در دست مجاهدین بود، اسامه بن

 .ولایت گردید



شد، لادن با افغانستان و این که چطور برای بار دوم سر وی از افغانستان بیرون برای روشن شدن پیوند بن

 .نیاز است کمی به عقب برگردیم

لادن نیز افغانستان را ترک کرد و به عربستان سعودی بعد از خروج نیروهای شوروی سابق، اسامه بن

میلادی، کویت توسط عراق اشغال شد. عربستان سعودی از ایالات متحده  ۱۹۹۱رفت. دو سال بعد، در 

ا کویت از اشغال عراق آزاد گردد. ایالات متحده به امریکا تقاضا کرد که در این مساله مداخله کند ت

درخواست سعودی پاسخ مثبت داد و برای رسیدن به این هدف در عربستان سعودی پایگاه نظامی ساخت. 

لادن از لادن با خانواده شاهی در مخالفت قرار گرفت، خواست بندرست در این هنگام بود که اسامه بن

لادن( ها )گروه مربوط به اسامه بنه ایالات متحده را دعوت نکند بل آندستگاه شاهی سعودی این بود ک

تجربه کافی در جهاد افغانستان دارند که منجر به شکست شوروی شد. باور اسامه این بود که قادر به 

تواند به صدام حسین درس بدهد. سعودی به این چنین میآزادسازی کویت از اشغال عراق است و هم

لادن لادن وقعی نگذاشت که منجر به اختلاف عمیق میان دستگاه شاهی آن کشور و بناسامه بنبلندپروازی 

لادن بنا بر درخواست ایالات متحده امریکا از عربستان گردید. در ادامه همین اختلافات بود که اسامه بن

 .سعودی اخراج شد و به سودان رفت

های دوستی میان برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق نطفههای اخیر جهاد در قابل یادآوری است که در سال

لادن و حسن ترابی حاکم سودان گذاشته شده بود. در آن زمان حزب منسوب به حسن ترابی در اسامه بن

المسلمین بود که حاکمیت یک کشور را در دست داشت. سطح جهان یگانه گروه پیرو جماعت اخوان

لادن نیز افکار اخوانی ال حاکم این کشور بود. معلوم است که بنس ۳۰عمرالبشیر منسوب به همین حزب 

های اخیر جهاد در افغانستان اسامه در نزدیک خرطوم پایتخت داشت و شاگرد عبدالله عزام بود. در سال

 .سودان ملکیت خرید و باغ و تاسیسات نیز اعمار کرده بود

هایی از رشد افراطیت در آن حده متوجه نشانهبرد، ایالات متدر زمانی که اسامه در سودان به سر می

شود. بنا بر این، از سودان نیز کشور شد و گمان برد که در این صورت منافع امریکا با خطر مواجه می

خواست تا اسامه را از آن کشور اخراج نماید. در این زمان، با وجود این که شواهدی مبنی بر مجرم بودن 

ا حاضر بود وی را به ایالات متحده امریکا بسپارد. به هر دلیلی که بود، اسامه وجود نداشت، سودان حت

 .سودان و ایالات متحده به این اکتفا کردند تا از اسامه خواهش کنند که آن کشور را ترک کند

لادن به سومالیا نرود، مگر سودان اطمینان داد ایالات متحده از خود فقط یک نگرانی نشان داده بود که بن

 .اسامه به افغانستان خواهد رفت. ظاهراً این اطمینان اسباب خشنودی امریکا را فراهم ساختکه 

فکران لادن در زمان جهاد افغانستان در برابر شوروی سابق با رهبران جهادی این کشور به ویژه همبن

دی افغانستان المسلمین روابط نزدیک داشت. بر اساس همین روابط حسنه و رفاقت، با رهبران جهااخوان

گزین شدن تماس گرفت و خواست تا زمینه اقامت وی در افغانستان فراهم گردد. اکثریت رهبران با جای

لادن و مندی میان اسامه بنوی در کابل موافقت نشان دادند به استثنای احمدشاه مسعود. نخستین عقده

 .احمدشاه مسعود روی همین مسأله ایجاد شد

آباد ها فیصله شده بود تا وی در جلالو رهسپار افغانستان شد. میان رهبران تنظیملادن رخت سفر بست بن

 .اقامت نماید. باغ شاه محمود را برای بودوباش وی اختصاص دادند

در این برهه زمانی گروه طالبان ولایت هرات را به تصرف خود آورده بود و بالای کابل و مشرقی پلان 

کابل به  ۱۹۹۶سپتامبر  ۲۶سپتامبر ننگرهار و به تاریخ  ۱۵ه تاریخ عملیات داشت. چهار ماه بعد ب

لادن شنیده بودند و آباد، طالبان تنها در مورد اسامه بنتصرف آن گروه درآمد. تا زمان تصرف شهر جلال

آباد را به ای میان طالبان و وی وجود نداشت. زمانی که طالبان شهر جلالهیچ نوع تماس و مراوده

 .رو شدندلادن روبهدرآوردند در این هنگام با موضوع بن تصرف خود



البته قابل یادآوری است که در زمان جهاد در برابر شوروی سابق یک گروه مجاهدین در قندهار تحت نام 

 .شان وجود نداشتجبهه طالبان وجود داشت که در آن زمان نیز هیچ جنگجوی عرب در میان

چنین به محل دیگری که لادن نرفتند. همشاه محمود محل اقامت اسامه بنطالبان با تصرف ننگرهار به باغ 

 .جویان بازمانده عرب از دوران جهاد در برابر شوروی سابق وجود داشتند، حمله نکردندجنگ

لادن توسط پاکستان هنگامی تامین شد که گروه طالبان کابل را روابط میان رهبری طالبان و اسامه بن

 .و عزم شمال کشور داشتند تصرف کرده بودند

اهمیت بود. یک سال بعد از تصرف کابل لادن بسیار سطحی و بیدر اوایل رابطه میان طالبان و اسامه بن

لادن را به آن کشور بسپارد. با ناکام توسط طالبان، آن گروه با عربستان سعودی به تفاهم رسید تا اسامه بن

به سردی گرایید. اسامه فرصت یافت تا خود را به طالبان و ملا  شدن این معامله، رابطه طالبان با سعودی

تر داشت. لادن به طالبان دو عامل نقش مهمتر کند. شاید در نزدیک شدن بنمحمد عمر مجاهد نزدیک

 .مندانه مالی به طالبانهای سخاوتجویان عرب و کمککمک در راستای اکمال صفوف طالبان با جنگ

گی سازمان ملل متحد به منظور بررسی امور مربوطه، سفر رسمی هیأتی به نماینده میلادی با۱۹۹۸اوایل 

های مسکونی چشم به قندهار داشتیم. در راه به طرف ولسوالی ارغنداب در میانه شهر قندهار در بین خانه

ار ما به یک چهاردیواری طویل خورد که در داخل آن کار اعمار به شدت جریان داشت. در آن زمان اعم

 .رسید، چون امکانات کم بود و برای آینده هم امیدی نبودساختمانی با این عظمت عجیب به نظر می

میلیون کلدار پاکستانی برای ملا  ۲۲لادن در بدل وپال دریافتیم که این ملکیت را اسامه بنبا پرس

محمدعمر مجاهد خریداری کرده تا در آن خانه بسازند. در بین این چهاردیواری چهار عمارت به امتداد هم 

برانگیز بود. گفتند چون ملا عمر بیش از یک شد. برای ما چهار ساختمان به این شکل پرسشاعمار می

خانه در نظر گرفته شده است. ظاهراً ملا چنین مهمانوی و همهای ها برای خانمخانم دارد و این خانه

 .ها قرار گرفته بودمحمد عمر مجاهد نیز تحت فرهنگ قوماندان

دهنده ایجاد رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان جنگی مستحکم شباهت داشت، نشاناین خانه که به قلعه

 .لادن به آقای مجاهد بودین بهترین تحفه بنلادن و ملا محمد عمر مجاهد بود. به گمان اغلب ابن

جویان عرب، نیز در برابر جبهه لادن یعنی جنگگان اسامه بنبعد از آن خبرهایی شنیده شد که وابسته

 .جنگندمتحد اسلامی ملی برای نجات افغانستان معروف به ایتلاف شمال می

نیا و تانزانیا حمله صورت گرفت که بسیار های ایالات متحده امریکا در کیبه سفارت ۱۹۹۸در تابستان 

نفر تلفات در  ۲۰۰لادن نشانه رفت. جالب این که با وجود زود انگشت امریکا به جانب القاعده و اسامه بن

لادن مطالبه نشد. ایالات متحده امریکا فقط به چند راکت اکتفا آن رویداد، اما از طالبان استرداد اسامه بن

 .نوب افغانستان در مربوطات پکتیا اصابت کرد و تلفاتی هم در پی نداشتکردند که در مناطق ج

در جریان  «UNDP» های سازمان ملل متحدمیلادی به منظور بررسی برنامه ۱۹۹۹یک سال بعد در 

سفرهای متواتر، سفر دیگری به قندهار داشتیم، در این زمان شخصی به نام فیکاری اصالتاً از ایتوپیا، 

در قندهار بود. وی روابط نزدیک با ملا حسن رحمانی والی طالبان در قندهار  «UNOPS» مسوول

داشت. فیکاری هیأت ما و ملا حسن را برای صرف غذای شب به مهمانی دعوت کرد. شب بعد از صرف 

غذا، ملا حسن رحمانی با خانم نارویجنی که جز هیأت ما بود، مصروف بحث داغ در باره حقوق و 

بود، که زمین و زمان روشن شد و در پی آن صدای مهیب انفجار همه را از جا کند. همه  های زنانآزادی

 .های اختفا بیرون آمدیمفرما شد و از محلها رفتیم. بعد از لحظاتی آرامش حکمبه سوی پناهگاه



نظر ملا حسن حین سوار شدن به موتر و ترک محل به ما توصیه کرد که به جانب ارغنداب برویم. به این 

بود که این کار امریکا است و شاید حملات دیگری نیز در پی داشته باشد. ما به جانب ارغنداب رفتیم، شب 

 .جا سپری کردیم، فردای آن که دوباره به شهر قندهار برگشتیم، قضیه روشن شده بودرا آن

جاهد برگزار شود. لادن در خانه ملا محمد عمر مشب نشستی با اشتراک اسامه بن۱۰قرار بود که ساعت 

ای که بیلرهای تیل بار کرده بود و در زیر آن بیلرها مقدار زیاد ساعاتی پیش از وقت جلسه، موتر لاری

سازد و چنین وانمود مواد منفجره را جاسازی نموده در نزدیک خانه ملا محمد عمر مجاهد متوقف می

 .کنددر جاگذاشته و از ساحه فرار مینماید که واسطه یادشده خراب شده است. راننده، موتر را می

ساعت نهُ شب یعنی یک ساعت پیش از آغاز جلسه مسوول محافظت خانه ملا محمد عمر مجاهد متوجه 

شوند، کند تا لاری یادشده را از محل دور کنند. وقتی محافظان نزدیک به واسطه میشود. امر میلاری می

گیرند که خود دست به کار شوند. وقتی یکی از یم میی لاری نیست. تصمشوند که رانندهمتوجه می

 .شودزند، واسطه منفجر میمحافظان خانه ملا محمد عمر مجاهد موتر را سلف می

گیرد. تا این زمان اکثریت مهمانان به محل نرسیده بودند. انفجار نیم ساعت پیش از آغاز جلسه صورت می

 .به برخی اعضای خانواده ملا محمد عمر آسیب رسید قرار معلومات تایید نشده بر اثر این انفجار

بعد از این رویداد، آوازه شد که این انفجار بر اثر مساعی مشترک احمدشاه مسعود و سپاه پاسداران ایران 

هایش را بگیرد که یک سال پیش در مزار شریف آن دیپلماتصورت گرفته بود. ایران خواسته بود انتقام 

 .لادن از احمدشاه مسعود بودگیری اسامه بناین دومین عامل عقده به قتل رسیده بودند.

 ماموریت عراق

ای که از عمارت مقابل شلیک تر چسپاندم. مرمیتلفن ستلایت را به گوشم بیش ٬به خاطر شنیدن بهتر صدا

شیشه شده بود با فاصله کوتاه از نزدیک گوشم گذشت. فقط چند اینچ با سرم تفاوت کرده بود. مرمی از 

کلکین اتاق عبور نمود در داخل اتاقم به دیوار بالای تخت خواب اصابت کرد. چون تجربه دوران جهاد و 

با عجله روی زمین بالکن دراز کشیدم و خزیده خود را به داخل  ٬بودوباش در ساحات جنگی را داشتیم

که اقبال یافته بودم که ود اینتا از مرمی احتمالی دیگر سنایپر دشمن در امان باشم. با وج ٬اتاق رساندم

های ماه های بعدی در من پدیدار شد. این واقعه در میانهمرمی به من اصابت نکرد، اما هراسی از مرمی

میلادی در بصره رخ داد. من در یک ماموریت سازمان ملل متحد در بصره عراق به سر  ۲۰۰۳می

 .بردممی

به  ٬گانه رستورانت مختص ماموران سازمان ملل متحدساعت نهُ شب بود. بعد از صرف غذای شب در ی

تماس تلفنی گرفتم. در آن زمان کارمند  ٬کردندگی میام که در آن زمان در ژنیو زندهاتاقم رفتم و با خانواده

بودم. صدام حسین چند هفته  (UNDP) پیدیانبخش جلوگیری از بحران و بازسازی بعد از بحران یو

به بصره فرستاده شده  (UNDP) پیدیانود و من به حیث مسوول ایجاد دفتر یوپیش خلع قدرت شده ب

ناگزیر به بالکن/برنده کوچک اتاقم در منزل چهارم هوتل  ٬دهی خوب نداشتبودم. چون تلفن ستلایت آنتن

 .شدمبودوباش ما بیرون می

ثباتی و در نابسامانی و بیشد ترین کشورهای روی زمین خوانده میعراق در آن روزها یکی از خطرناک

گرفتم تا اطمینان هر شب با فامیل تماس می ٬عمیقی فرو رفته بود. چون خطرات زیاد امنیتی متوجه ما بود

 .خاطرشان فراهم شده باشد

بصره و سایر نقاط آن، کشور عاری از حاکمیت قانون بود. هیچ نهاد دولتی یا نهاد پولیس وجود نداشت تا 

به همین دلیل من از تلفن  ٬حتا تلفن محلی وجود نداشت ٬شکایتی درج گردد. در حقیقتدر چنین حالاتی 



بسیار تلاش  ٬دهی نسبتاً بهتر بود. بعد از واقعه یادشدهکردم و تنها در بالکن اتاق آنتنستلایت استفاده می

تماس  ٬هی ضعیف تلفندکردم تا از داخل اتاق با خانمم به صحبت ادامه دهم، اما مثل همیشه به خاطر آنتن

 .برقرار نشد

ناگزیر به تخت بام هوتل رفتم و از  ٬رسیددرجه در شب می ۴۰با وجود این که دمای هوا به  ٬سرانجام

 .جا به صحبتم ادامه دادمآن

سرمنشی سازمان ملل  ٬بسیار زود بعد از داخل شدن ایالات متحده امریکا به عراق و براندازی رژیم صدام

شان را به زبانهای سازمان ملل باید کارمندان عربسازمان هدایت صادر کرد که تمام بخش به ادارات آن

 پیدیعراق بفرستند تا در شهرهای مختلف عراق دفترهای آن سازمان ایجاد شود. در سیستم یوان

(UNDP) زبان وجود نداشت. با وجود این که من عرب نبودم، مگر آشناییتعداد زیاد کارمندان عرب 

ی باز کردن نسبی به زبان عربی و فرهنگ اسلامی داشتم. برای من این فرصت پیشنهاد شد تا در حصه

 .در بصره کمک کنم (UNDP) پیدیاندفتر یو

تا با یک کاروان به بصره بروم.  ٬توقف کوتاه چندروزه در کویت داشتم ٬وقتی از ژنیو رهسپار عراق بودم

 .به یک سلمانی رفتم که در جانب مقابل هوتل موقعیت داشتروزی به منظور اصلاح موی و ریش 

 «شما سرباز هستید؟ ٬آقا» ٬سلمان حین اصلاح مویم پرسید

 «آیا من با سرباز شباهت دارم؟»من پاسخ دادم: 

 «.آیندجا میدر این روزها تنها سربازان نظامی به این ٬خوب»او گفت: 

 «.د سازمان ملل متحد هستمبل کارمن ٬من سرباز نیستم ٬نه»برایش گفتم: 

تغییر واضح در وی پدیدار شد. در باره  ٬در ادامه از من پرسید که از کجا استم. وقتی گفتم از افغانستان

من متوجه « آینده اما در دست امریکا و اسراییل است. ٬فعلاً از لبنان استم»کشور خودش پرسیدم. گفت: 

وگو را قطع کردم. به همین دلیل بسیار زود گفت ٬متحول کرد شدم که شنیدن نام افغانستان وی را به نحوی

شان با یک افغان العملفهمیدم که عکستراشی بزند. چون میترسیدم که نشود گلویم را با تیغ ریش

چون ایالات متحده امریکا حضور گسترده در افغانستان  ٬دار امریکا چگونه خواهد بود. در این زمانطرف

 .کشورهایی چون کویت و عراق درباره افغانستان همین گونه بود ذهنیت حاکم ٬داشت

شد کویت به معنای دو روز بعد کاروان آماده شد و به طرف مرز عراق حرکت کردیم. در راه، دیده می

برَد. این کشور از منابع تیل خود استفاده مناسب کرده بود. مگر رفت بهره میواقعی آن از توسعه و پیش

 .بردباری به سر میآن کشور در وضعیت اسف ٬عبور کردیم و وارد خاک عراق شدیموقتی از مرز 

از مرز پاکستان عبور  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های این تجربه بسیار شباهت به این داشت که یک شخص در دهه

 ی ترقی در مناطق دوردست و قراگونه نشانهبولدک وارد قندهار افغانستان شود. هیچکند و از طریق اسپین

کرد و تر شدن به بصره دیدگاه انسان کمی تغییر میخورد. با نزدیکو قصبات عراق به چشم نمی

 .های مجلل بودها اما تنها منحصر به قصرها و هوتلرسید، این نشانههایی از ترقی به دیده مینشانه

هایی تا جادهها علاقه وافر داشته است. حشد که صدام حسین به قصربه وضوح احساس می ٬در بصره

را در یک قصر سابق  (UNDP) پیدیانشدند. دفتر یواسفالت شده بودند که منتهی به قصرهای مجلل می

ها قصر صدام به هدف بسیار مناسب استفاده صدام حسین ایجاد کردیم و این اولین بار بود که از یکی از ده



شرافی و عصری شهر در کنار دریا در بخش ا ٬گرفت. قصری که در آن زمان دفتر ما بودصورت می

 .مان انتخاب کرده بودیمها را نیز برای بودوباشترین هوتلموقعیت داشت. در عین زمان یکی از نزدیک

ان را مسدود کرده بودند. وقتی انسی و سیبیرسی به بیدر اتاق من یک تلویزیون نصب بود، مگر دست

تم که این دو شبکه را فعال سازد تا از وضعیت جهان آگاه از مالک هوتل که یک عراقی مسیحی بود خواس

به این خواست پاسخ منفی داد. پرسیدم حالا که صدام وجود ندارد چرا باید نشرات این گونه  ٬شوم

های توانم شبکهتوانم اما در عین زمان نمیاین معلومات را داده نمی»های تلویزیونی منع باشد؟ گفت، شبکه

سی را در بیوی تنها بی ٬تر با هم آشنا شدیمبعد از چند روز که بیش« فعال سازم. تان رادرخواستی

رسی داشته باشم. در تلاش شب بتوانم به آن دست ۱۰تلویزیون اتاقم فعال ساخت تا صرف بعد از ساعت 

انان و ربودم تا این مساله را بدانم که روزی با احتیاط زیاد برایم دلیل آن را چنین بیان کرد: حکم

های تلویزیونی غربی را بسته اند که شبکهدار ایرانداران اصلی عراق علمای شیعه طرفصلاحیت

 .اندکرده

 های عراق و افغانستانشباهت

برد که کوریای شمالی و ایران را محور شرارت خوانده بود. ایران گمان می ٬رییس جمهور بوش عراق

نگ اول خلیج، ایران پناهگاه شمار زیاد علمای تاثیرگذار عراقی آن کشور باشد. بعد از ختم ج ٬هدف بعدی

ایران فرصت را مناسب دانست تا این  ٬شد. حالا که عراق عملاً در اشغال ایالات متحده امریکا قرار داشت

های خوابیده را بیدار کند و از این طریق ایالات گروه روحانیون را به آن کشور بفرستد تا تمام ظرفیت

 .را در تلک گیر بیندازدمتحده 

این مسأله یک منبع  ٬ایران از این نیز هراس داشت که اگر در عراق یک نظام دموکراتیک ایجاد شود

جا یک رژیم شیعه با ثبات هراس داشتند که اگر در آن ٬چنینالهامی برای مردم ایران خلق خواهد کرد. هم

یک مدل بدیل برای  ٬چنین حالتی ٬جود بیایددار ایالات متحده و دوست عربستان سعودی به وو طرف

 .ایران نیز خوانده خواهد شد

 ٬میلادی ۲۰۰۳با آغاز تصرف عراق توسط ایالات متحده امریکا در اپریل  ٬های بالابر اساس نگرانی

دهی کرد. این وضعیت بسیار شبیه استراتژی ایران آرام ننشست و یک اشغال مهلک نامریی را سازمان

 .یی افغانستان توسط پاکستان بود که در زمان تجاوز شوروی سابق شکل گرفته بوداشغال نامر

من به وضوح اراده و  ٬میلادی داشتم ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های ای که از وضعیت افغانستان در دههبا تجربه

 .کردمهدف ایرانیان را در رابطه به عرق درک می

رسید. در درجه نیز می ۵۰ها دمای هوا به وزکه برخی اوقات در رهوای بصره بسیار گرم بود، چنان

برق شهری اما وجود نداشت. سازمان ملل متحد  ٬داشته باشدچنین وضعیتی که نیاز شدید به برق وجود می

 .کردندشده را دوباره وصل کرد، مگر دستان نامریی آن را قطع میچندین بار اقدام کرد و برق قطع

کردیم تا این نهادها های نهادهای دولتی را فراهم میو سایر نیازمندی شباهت دیگر این بود که ما فرنیچر

بسیار مشابه چیزی  ٬بردندها را به شکل مکرر به یغما میمگر متاسفانه مردم بصره آن ٬دوباره فعال شوند

 .در کابل اتفاق افتاده بود ۱۹۹۲که در بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب در 

با بازگشت  ٬کردیمها و محلات بازی کودکان را بازسازی میپارک ٬ه تفریحیروزه وقتی محلات عامهمه

 .شدندهای سمنتی آن دزدی میها/پلیتها و پارچهحتا خشت ٬ما



المنفعه ها جلسه گرفتیم تا از ایشان بخواهیم که از غارت و دزدی از محلات عامبا بزرگان یکی از محل

سال  ۳۰حکومت صدام برای »سیار صریح چنین جواب داد: جلوگیری شود. یک بزرگ خلاف توقع و ب

 «.روز این کار را کنیم ۳۰حالا نوبت ما است تا حداقل برای  ٬ما را تاراج و غارت کرد

شان تفهیم کرده باشیم که موارد دادیم تا برایمان را ادامه میهایما به شکل منظم با بزرگان محلی ملاقات

ها ما را یاری رسانند. در یکی از این گونه بدانند و در حصه حفاظت از آنبازسازی شده را ملکیت خود 

های نشست خودمان را معرفی نمودیم. کنندهبا یکی از بزرگان قومی جلسه کردیم. همه اشتراک ٬جلسات

خود را به من رساند  ٬به شکل غیر مترقبه و با چابکی خیز برداشت ٬وقتی شنید که من از افغانستان هستم

مرا محکم در بغل کشید و چندین بار با بازوان خودش فشار داد تا محبت عمیقش را نشان دهد و دوباره  و

 به جای خود برگشت. وقتی نشست، پرسید: ملا عمر چطور است؟ حکمتیار چطور است؟

 .من گفتم مربوط آن قشر افغانستان نیستم

 گفت: از کدام قماش استی؟

 .گفتم: از قماش کرزی

 «.فروشان استی. نفرین بر شمااز قشر وطن ٬خب»و با قهر گفت:  ٬شدرنگش سرخ 

ام شد به همان اندازه درباره آینده این کشور به ناامیدیتر میام بیشهر قدر که از وضعیت عراق آگاهی

دیدم، ولو که به نیت خوب انجام شده بود. وضعیت شباهت شد. من اضرار یک اشغال را میافزوده می

میلادی داشت. عراقیان از هر خارجی نفرت داشتند. این که ما  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰افغانستان  زیادی با

توانستیم طی کنیم و با متر بیش نبود را به راحتی نمی ۲۰۰ها بودیم، فاصله بین دفتر و هوتل ما که خارجی

 ٬هر کردیمشدیم. حتا وقتی یک بار شوق صرف غذا در یک رستورانت داخل شها مواجه میانواع اذیت

ما گفتیم که کارکنان ملل متحد  ٬شمار ناسزا نثارمان کردندبی ٬های حاضر در رستورانتشماری از عراقی

از رفتن به رستورانت  ٬تان غلامان امریکا هستید. با دیدن این وضعیتتمام ٬استیم. گفتند فرقی ندارید

 .شتیممان برگپشیمان شدیم و قبل از ختم غذا به هوتل محل بودوباش

های گوناگون دریافت کردم مبنی بر این که رییس جمهور های متعدد از راههای آخر کارمان تماسدر روز

 .جا به کابل رفتمشان به کابل بروم. من رهسپار ژنیو شدم و از آنخواهد به ملاقاتکرزی می

 آغاز کار در حکومت پساطالبان

 شناخت قبلی با حامد کرزی

روابط من با ایشان بسیار سطحی  ٬ی موقت برگزیده شودکرزی به حیث رییس اداره قبل از این که حامد

کردم و دفتر ما در ترین کارمند افغان در سازمان ملل متحد کار میرتبهبود. زمانی که من به حیث عالی

ف غذای آباد برای صری قشنگ خود در اسلامروزی آمر مستقیم من مرا به خانه ٬آباد پاکستان بوداسلام

ویزت کارت حامد کرزی را برایم داد و پرسید که این شخص  ٬چاشت دعوت کرد. در جریان صرف غذا

خواهد خودت شناسم یا خیر. من از شناخت سطحی یاد کردم. آقای سیستاری گفت که این شخص میرا می

تنگاتنگ دارد و در ادامه از آباد روابط دانی که وی با دیپلماتان خارجی مقیم اسلامرا ببیند. اضافه کرد می

 .من خواست تا در یک فرصت برایش تلفن کنم

یک ویزت کارت دیگر حامد کرزی را  Michael Keating آقای UMOCHA چند روز بعد معاون

تان است. احساس کردم که موضوع جدی است برایش تلفن برایم داد و گفت که ایشان تا حال منتظر تلفن



کشی آباد مرا دعوت کردند. با بغلی در رستورانت نادیه در هوتل ماریوت اسلامکردم و برای نوشیدن کاف

ات زیاد درباره ٬آقای داوودزی»های ابتدایی برایم گفت: دیگر پذیرایی کردیم. بعد از صحبتدوستانه از هم

خواهم شما را به جریان سیاسی خودم رسانی یک شخص مهم هستید. میهای کمکفهمم. در بخشمی

 «.دعوت کنم

 «های جریان سیاسی شما چیست؟فعالیت»گفتم: 

 «.خواهیم افغانستان را از چنگال طالبان بیرون کنیمما می»گفت: 

 «.کنیدکردم که شما از طالبان حمایت میفکر می»گفتم: 

 این را به خاطری پرسیدم که من در آن روزها به گونه منظم و متواتر به قندهار و برخی ولایات دیگر

خواهند حامد کرزی وآمد داشتم. در یکی از همین سفرها خبر شدم که طالبان میتحت کنترل طالبان رفت

را به حیث نماینده خود در سازمان ملل متحد در نیویارک تعیین کنند. قسمتی از طالبان تلاش داشتند تا دید 

یده بودند که تنها مدیریت ملاها ی جهانی را نسبت به طالبان تغییر دهند و به این نتیجه نیز رسجامعه

ها و ی واقعی رهنمون کند. تلاش داشتند تا تعدادی از تکنوکراتتواند کشور را به طرف توسعهنمی

نیروهای سیاسی غیر طالبان را نیز در قدرت شریک کنند. به همین دلیل نام حامد کرزی نیز روی میز 

 .طالبان قرار گرفته بود

اوایل چنین موضوعی مطرح بود، اما حالا چنین چیزی وجود ندارد. وی افزود  آقای کرزی پذیرفت که در

 .کنندکه حالا ایشان در برابر طالبان فعالیت می

 «دیدگاهت دوباره تغییر نخواهد کرد؟ ٬اگر یک موقف بهتری برایت پیشنهاد کنند»پرسیدم: 

 .و دلیل اختلاف ایشان با طالبان را توضیح دادند« نخیر»گفت: 

شان احترام دارم، اما چون کارمند سازمان هایس برایش واضح ساختم که من به دیدگاه سیاسی و فعالیتسپ

 .اجازه فعالیت سیاسی ندارم ٬حیث یک اصل سازمانی و رسمیمن ٬ملل متحد هستم

 «توانیم دوستان نزدیک باقی بمانیم؟فهمم. اما آیا میمن این را می ٬بلی»چشمک زنان گفت: 

 «.بدون شک»دم: پاسخ دا

 .بعد از آن دیدار فقط یکی دو بار دیگر نیز دیدارهای کوتاه داشتیم

در میدان  ٬زاده، از ژنیو به کابل آمدم. با رسیدنام، آقایان اتمر و سپینهای دوستان دیرینهبعد از تماس

 .هوایی کابل توسط محمدحنیف اتمر با گرمی استقبال شدم و مستقیم به ارگ رفتیم

کردم محمداشرف غنی رییس جمهور فعلی کشور و آقایان اتمر و انجنیر وقتی آقای کرزی را ملاقات می

برشمرد.  ٬خواهد مرا به حیث رییس دفتر خود برگزیندابراهیم حاضر بودند. وی دلایل این را که چرا می

را دعوت کرد که در نان ساعت مهلت بدهد تا در زمینه پاسخ بدهم. م ۲۴من تشکر کردم اما خواستم برایم 

 .چاشت ایشان را همراهی کنم



وقتی  ٬امکه در بخش سوم این سلسله مقاله آوردهچنان ٬ی مطلق دیده بودممن قبل از این نیز ارگ را خرابه

درصد ارگ خرابه بود. با خود  ۹۰ ٬زدیم بار دیگر به اطراف ارگ چشم گشتاندمدر عقب کرزی قدم می

 .ام خواهد بودبازسازی و اعمار مجدد ارگ اولویت کاری ٬ن این موقف را پذیرفتمکردم که اگر مفکر می

غذای چاشت روی میز دراز در سایه چهار درخت چنار تنظیم شده بود. باور بر این است که عمر این 

رسد. اکثریت اعضای ارشد ارگ و چند تن مهمانان ولایتی در سال می ۳۰۰کم به ازچهار درخت چنار کم

 .طرف میز قرار گرفته بودند دو

بزرگ »بعد از این که غذا صرف شد. رییس جمهور کرزی از حاجی عیسی معاون تشریفات پرسید که 

 «هلمند کجا است؟

 .معاون تشریفات به طرف مهمان در میان حاضران اشاره کرد

دقیقه  ۱۵در گوشه دیگر جای ملاقات تنظیم شده بود آقای کرزی با مهمان هلمندی در آن گوشه برای 

 .اش کنمشان همراهیملاقات کرد و برگشت. از من خواست که به طرف دفتر کاری

 .شوداش دیده میمتوجه شدم که چهره کرزی سرخ شده و ناراحتی به وضوح در چهره ٬در مسیر راه

 فهمی که آن مهمان کی بود و برایم چه گفت؟ترشان داخل شدیم برایم گفت. آیا میوقتی به دف

 .دانمنمی ٬گفتم نه، چون در ملاقات حاضر نبودم

« ام.شرم بزرگی را به وطن آورده ٬آن مرد برایم گفت که من با آوردن امریکاییان به کشور» ٬ادامه داد

شجاع و ببرک کارمل قضاوت ردیف شاهکه در تاریخ هم چنین به آقای کرزی گفته بودمهمان هلمندی هم

 .خواهد شد

گی و ضعف مدیریت دفترش های مهمان هلمندی غضب نبود که از ناکارهقدر از حرفآقای کرزی آن

ناراحت بود. وی گفت که اصل مشکل این است که هیچ نوع ارزیابی ابتدایی وجود ندارد تا در نتیجه من 

 .قات کنم و با چه کسی نیاز به ملاقات نیستبدانم با کدام شخص ملا

 

 گیری اسامه و به شهادت رسانیدن احمدشاه مسعودانتقام

قهرمان ملی احمدشاه مسعود توسط تروریستان عرب بلجیمی تحت نام ژورنالیستان به شهادت رسید. در 

ور احمدشاه مسعود، این زمینه به اندازه کافی نگاشته شده مگر یک موضوع واضح است که تا پیش از تر

ی به کار گیری انتحاری سابقه نداشت. قرار معلومات، تصمیم ترور آمر صاحب مسعود در جلسه آن شیوه

 .مشترک ملا عمر و اسامه در منزل ملا عمر گرفته شده بود

بندی را شود این است که آیا القاعده قادر بود که چنین با دقت زمانترین پرسش اما مطرح میمهم

سپتامبر چنین رویداد مهمی را به انجام برساند، یا دستان به ۱۱دهی کند که دقیق دو روز پیش از انسازم

 تر و مرموزتر در پشت آن وجود داشت؟مراتب بزرگ



 اشغال نامریی یا؟

آباد مهمانی رسمی تدارک دیده بود. در داری طالبان، روزی دفتر سازمان ملل متحد در اسلامدر اوایل زمام

مهمانی من با چند تن از دیپلماتان خارجی مصروف صحبت بودیم که یک جنرال بر حال پاکستانی به این 

ما نزدیک شد. از من پرسید، از افغانستان هستی؟ در پاسخ گفتم، بلی. در ادامه پرسید از کدام تنظیم 

و کاری ندارم، بل نماینده  ها سرکنم و با تنظیمگی نمیکنید؟ من گفتم که از تنظیمی نمایندهگی مینماینده

 .سازمان ملل متحد استم

ها ای گفت: یک حرف واضح است که افغانبعد از این که متیقن شد از افغانستان استم، با تب و تاب ویژه

 .جویان بزرگ استندجنگ

 این حرف جنرال پاکستانی برایم بسیار متاثرکننده بود و مرا کاملاً دگرگون ساخت. یک نوع حس عجیبی

جو بودن کنید. جنگدر من به غلیان آمد. روگرداندم و گفتم که من متاسفم که با این توصیف از ما یاد می

ها دانشمندان بزرگی دارند، مخترعان خوب شنیدم که افغانامتیاز و افتخار نیست، کاش به جای آن می

را به کسی بدهیم و در بدل جو استند، صاحب اردوی منظم و مجهز استند. گفتم، حاضر استم عنوان جنگ

های من تمام نشده بود متوجه شدم که این جنرال پاکستانی رویش را گردانده و از ما دور حرف… آن

 .شودمی

 … جویان افغان تحت امر خودش را دوست داشت نهواضح بود که جنرال پاکستانی جنگ

نویسم. در جریان ماموریت طره میطعم تلخ دیگر از حس نمودن اشغال نامریی کشور را در قالب این خا

دوستی و آباد پاکستان بود، مانند همیشه یک حس عمیق وطندر سازمان ملل متحد که دفتر ما در اسلام

داردوستی در من پدیدار بود. به همین دلیل همیشه در روز اول عیدها به سفارت افغانستان در وطن

 .آباد روابط خوب و نزدیک داشتمالبان در اسلامرفتم. به همین خاطر با سفیران طآباد میاسلام

ها به سفارت رفتم. مولوی سعید الرحمان میلادی، جهت عید مبارکی با افغان۱۹۹۸ها، سال در یکی از عید

 .آباد بودباشنده اصلی ولایت لغمان که عالم جید هم بود، سفیر آن زمان طالبان در اسلام

های کشورهای زیاد اسلامی نیز کردند و دیپلماتگی میآباد زندهاسلام های زیادی دربا وجود این که افغان

جا مقیم بودند، اما وقتی به سفارت رفتم، مولوی صاحب را تک و تنها دیدم. کسی جهت عید مبارکی در آن

 .نیامده بود و من یگانه شخص آن لحظه بودم

تر از این به حیث سفیر نخواهد ماند. بعد از عید مبارکی نشستیم و از هر در صحبت کردیم. گفت بیش

ادب و نادان به اسم جنرال پرویز مشرف رییس ستاد اردوی یک شخص بی»دلیلش را چنین بیان کرد: 

از این یاد کرد که چند روز پیش وی را دعوت کرده و برایش چنین تفهیم نموده بود « پاکستان شده است.

های آن کشور لبیک بگوید. مولوی سعید الرحمان افزود که که باید از پاکستان اطاعت کند و به فرمایش

داد که گویا افغانستان ایالت پنجم پاکستان باشد. به عبارت دیگر طالبان، جز مشرف برایم چنان دستور می

 .اردوی پاکستان باشد

ره مطالعه کنی، بهتر است افغانستان را دوبااشتباه می»آقای سفیر گفت که پاسخ من به مشرف این بود که 

کنی. ما به خاطر شوروی سابق به شما پناه آورده بودیم و شما هم به خاطر منافع خودتان از ما حمایت 

 «.توانیمخواهیم اما باداری شما را قبول کرده نمیکردید. ما برادری می

لبان هایم با من قهر کرد. من یقین دارم که با رهبری طاسفیر گفت که مشرف بعد از شنیدن این حرف

 .صحبت خواهد کرد و مرا از موقف سفارت برکنار خواهند کرد



 .الرحمان از سفارت برکنار گردیدوشنود ما یک ماه نگذشته بود که مولوی سعیداز آن گفت

دیگر لازم است در این قسمت مختصر در رابطه به دو نگرش متفاوت افغانستان و پاکستان نسبت به یک

دو دهه گذشته روابط افغانستان و پاکستان همیشه با تصورات نادرست همراه بوده ای داشته باشم. در اشاره

کند. این موضوع به است. پاکستان متهم است که به افغانستان به عنوان عمق استراتژیک خود نگاه می

ود هایی وجشود. علاوه بر آن گفتهبیک رییس پیشین ستاد مشترک ارتش پاکستان نسبت داده میجنرال اسلم

چنین گفته داند. همخود می« خانهپس»دارد که پاکستان، افغانستان را حیاط خلوت یا به اصطلاح عام 

شود که غلام اسحاق خان رییس جمهور پیشین پاکستان زمانی که روی بودجه دولت پاکستان کار می

 .کردحیث ایالت پنجم آن کشور از بودجه خود فراموش نمیکرد، افغانستان را منمی

دهند و در جانب دیگر، اکثریت مردم افغانستان، به شمول دولتی و غیر دولتی، خط دیورند را اهمیت نمی

دانند. زمانی که طالبان به پل متک پروان رسیدند، حامیان را سرحد شرقی افغانستان می« اتک»

استید، ما متک را هم خوشما اتک را می»شان به زبان اردو روی یک دیوار چنین نوشته بودند: پاکستانی

شماری در پاکستان به این نظر بودند که خلاف ذهنیت موجود، در واقع پاکستان عمق « گرفتیم.

کنند به این که در زمان تجاوز اتحاد جماهیر استراتژیک افغانستان است. برای اثبات موضوع، اشاره می

ی در پاکستان جاگزین شدند. حتا به این گونه ممانعتها مهاجر افغان و مجاهدین بدون هیچشوروی میلیون

هم اکتفا نکرده، از این که افغانستان به محصولات غذایی پاکستان متکی است، آن کشور را باغ آشپزخانه 

 .اندافغانستان عنوان داده

ساعت پنج عصر به مقر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیدم. از من خواسته شد تا برای 

ظر باشم چون رییس تشریفات آن وزارت در یک ملاقات با سفرای اتحادیه اروپا وزیر خارجه لحظاتی منت

وقتی از میزبان خبری نشد. چون این تاخیر  ٬کند. برای پنج دقیقه منتظر شدمآن کشور را همراهی می

 ٬تهران مقر وزارت خارجه را ترک کردم. با رسیدن به سفارت افغانستان مقیم ٬خلاف تشریفات رسمی بود

 ٬سکرترم که یک خانم شناخته شده ایرانی بود و بیش از دو دهه در سفارت افغانستان خدمت کرده بود

برایم خبر داد که رییس تشریفات وزارت خارجه ایران در خط تلفن است. وی از طریق تلفن بسیار 

کردم و خواستم تا وقت خواهی کرد و از من تقاضا نمود تا دوباره به وزارت خارجه بروم. من رد معذرت

 .ملاقات برای روز بعدی تنظیم شود

من در یک ماموریت دیپلماتیک به حیث نماینده خاص و سفیر افغانستان در جمهوری اسلامی ایران به سر 

« دشمن»و « دوست»برای مردم ما همیشه زیر سایه دو لفظ  ٬دو همسایه مهم ٬بردم. ایران و پاکستانمی

تر اوقات با نفرین به همراه بیش ٬دیپلماتیک در این دو کشور از این که افتخار باشدقرار دارد. ماموریت 

شود. به ویژه اگر است. اجرای وظیفه در این دو کشور بسیار زود با مهر جاسوسی در پیشانی پذیرایی می

ارت شما مامور دیپلماتیک از مجرای وزارت خارجه نباشید، بل بر اساس یک تصمیم سیاسی متصدی سف

که من نیز کارم را به صفت نماینده خاص و سفیر افغانستان در ایران در اثر یک قرار بگیرید. چنان

تصمیم سیاسی آغاز کردم. رفتنم در این وظیفه دو گونه دلیل داشت. دلیل رسمی آن و دلیل پنهانی و غیر 

 .گرددباشد، مگر در همان زمان بیان نمیکه به طول معمول چنین میرسمی. چنان

سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری اسلامی ایران به حامد کرزی رییس جمهور آن زمان  ٬در یکی از سفرها

کشور پیشنهاد کرد تا یک شخص قابل اعتماد و نزدیک به خودش را به حیث سفیر به ایران بفرستد تا 

. آقای کرزی به این دار و پایدار دو کشور کار بهتری انجام دهدی تامین دوستی دوامبتواند در حصه

وجو کردم پیشنهاد ارج گذاشت و سرانجام قرعه فال را به نام من زد. آقای کرزی گفت هر قدر جست

ام به سرانجام چندین بار آنتن بالای خودت توقف کرد. من هم به تصمیم آقای کرزی احترام گذاشتم و وظیفه

 .عنوان رییس دفترشان را ترک کردم و رهسپار ایران شدم



آمد، مسایل دیگری بود. دو دلیل پنهانی گر دلایل اصلی و پنهانی که در دل ریشه داشت و به زبان نمیم

تا  ٬وجود داشت که آقای کرزی وادار شد تا مرا از ارگ ریاست جمهوری دور سازد. من بارها گفته بودم

حامد کرزی  ٬تان باقی بماندزاد به حیث نماینده خاص ایالات متحده امریکا در افغانسزمانی که زلمی خلیل

زاد بود. چون آقای کرزی تواند یک رییس جمهور واقعی و مقتدر باشد. اقتدار اصلی در دست خلیلنمی

تصمیم این شد که مرا از ریاست دفتر رییس جمهور دور  ٬بردار ایالات متحده امریکا بودمطیع و فرمان

ها طالبان وگو و مصالحه با طالبان بود. آنا بر ضد گفتبسازد. دلیل دوم این که دولت ایالات متحده امریک

که در بخش نخست این سلسله تر بود. چناندانستند. باور من اما متفاوتمانند القاعده میرا تروریست و هم

وگو صورت گیرد. آقای کرزی در دل با رو گفتمن تلاش داشتم تا با طالبان میانه ٬اممقاله یادآوری کرده

  .توانست در مقابل دیدگاه ایالات متحده قرار گیردمگر نمی ٬ق بودمن مواف

 ٬ی جمهوری اسلامیهای گوناگون در کابل و تهران بودیم. روزنامهشاهد تبصره ٬با آغاز ماموریت جدید

آمدن داوودزی به تهران به »ی رسمی انقلاب اسلامی ایران نوشت: ترین نشریهترین و پرخوانندهمطرح

چنین « نده خاص افغانستان مساوی است به دوباره بازشدن سفارت ایالات متحده امریکا.حیث نمای

 .هایی مواجه ساختهای متناقض کار من را از آغازین روزها با دشواریها و دیدگاهتبصره

نژاد در دور دوم انتخابات ریاست محمود احمدی ٬میلادی ۲۰۰۵جون  ۲۴با رسیدن من به تهران در 

جمهوری ایران پیروزی را از آن خود کرده بود و منتظر برگزاری مراسم سوگند و آغاز به کار بود. در 

شان تقدیم کنم. نا خبر از این ام را براینظر داشتم تا منتظر آغاز کار رییس جمهور جدید باشم تا اعتمادنامه

اش من باشم کنندهخواست واپسین ملاقاتی دیگری داشت. میاتمی رییس جمهور برحال مفکورهکه آقای خ

 .ام را به ایشان تقدیم کنمو اعتمادنامه

آقای کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را ملاقات کردم و حسب  ٬بعد از رییس تشریفات

وز بعد، حضور رییس جمهور خاتمی رسیدم. با رسیدن به ام را تقدیم کردم. چند رمعمول کاپی اعتمادنامه

ام را تقدیم رییس ریاست جمهوری طبق اصول به گارد تشریفات احترام گذاشتم و طی مراسمی اعتمادنامه

 .جمهور نمودم

در این ملاقات آقای خاتمی گفت که هشت سال پیش در آغاز دور اول ریاست جمهوری نخستین نماینده 

اش را پذیرفتم، سفیر افغانستان بود و حالا که هشت سال از دو دور ریاست دنامهخارجی که اعتما

 .آخرین اعتمادنامه نیز از شما است ٬گذردام میجمهوری

نژاد نیز دعوت شدم. در این مراسم آقای به مراسم سوگند وفاداری رییس جمهور جدید ایران محمود احمدی

ای را بوسید. به یادم آمد که آقای کرزی هم معظم ایران آقای خامنهنژاد به رسم احترام دستان رهبر احمدی

های دهنده شباهتالله مجددی و محمدظاهر شاه را بوسیده بود که نشاندر مراسم مشابه دستان صبغت

 .فرهنگی میان دو کشور بود

  

 رویکرد ایران نسبت به افغانستان و منافع آن کشور

ی عمده به اش به گونهمندانهایران به کمک سخاوت ٬شوروی سابق در جریان اشغال افغانستان توسط

های ها مهاجر افغان پناه داد و به گروهچنین ایران به میلیونمذهب ادامه داد. همهای مجاهدین شیعهگروه

شان ادامه دهند. نقش ایران در حمایت از جهاد های سیاسیمجاهدین دفترهایی فراهم کرد تا به فعالیت

های داخلی در دهه اومت بر ضد شوروی( بعد از پاکستان در درجه دوم قرار داشت. در جریان جنگ)مق

شان از ایران از مقاومت بزرگ ضد طالبان حمایت کرد، در حالی که پاکستان و حامیان عرب ۱۹۹۰



توان نمی های نیابتی در خاک افغانستاناز نقش واضح ایران در جنگ ٬طالبان حمایت کردند. بنا بر این

 .چشم پوشید

یل و حمایت از دولت ای ایفا کرد و در تشکجمهوری اسلامی ایران در نشست بن، نقش بسزا و سازنده

اش ایران روابط دوستانه ٬اش دریغ ننمود. مگر وقتی در افغانستان جنگ ادامه یافتپساطالبانی از همکاری

ی تدریجی روابط با طالبان را زمی ایران به گونهرا با دشمنِ دشمن یعنی طالبان گسترش داد. نیروهای ج

تقویت کردند و دایره سیاسی و نظامی ضد امریکایی را وسعت بخشیدند. این رویکرد با دوستی با طالبان 

 .در افغانستان شکل گرفت و در عراق و سوریه نیز اعمال شد

حامیان ایالات متحده امریکا  کرد.حیث کشور همسایه و دوست نگاه میرییس جمهور کرزی به ایران من

 ٬دانست. در چنین وضعیتیخواندند. جورج دبلیو بوش آن کشور را محور شرارت میاما آن را دشمن می

 .برای آقای کرزی بسیار مشکل بود تا این حالت را مدیریت و توازن را تامین کند

نظور تامین منافع آن کشور در ها از این که ایران به منگرانی ٬بعد از ظهور داعش در عراق و سوریه

المللی های بینی طالبان و دیگر گروهبرای ساختن نسخه شیعه ٬پاکستان و کشورهای شرق میانه ٬افغانستان

به وجود آمد. ایران فاطمیون )گروهی با اکثریت افغان شیعه( را ایجاد کرد تا در  ٬تروریستی اقدام کند

 .کشورهای مختلف حراست کند برابر داعش بجنگد و از منافع ایران در

منابع طبیعی افغانستان است. پرواضح است که ایران همیشه به منابع  ٬ساحه مهم دیگر در روابط دو کشور

ی شدید متکی است. میزان طبیعی ما چشم دوخته است. ایران به آب رود هلمند و هریرود به گونه

 ۱۳۵۱رود هیرمند )امضا شده در سال  ی آبرسی آن کشور به آب دریای هلمند توسط معاهدهدست

خورشیدی( تعریف شده است. موضوع آب میان افغانستان و ایران همیشه با اختلافات به همراه بوده است. 

دارد. واضح است که افغانستان باثبات، از این آب برمی ٬آبه تعیین شدهتر از میزان حقایران همیشه بیش

آب را  ٬تری مستفید خواهد شد. چون افغانستان مطابق معاهدهکمبه معنای این است که ایران از آب 

 .مدیریت خواهد کرد و از حق خودش در داخل کشور استفاده خواهد نمود

های فرهنگی و مذهبی بسته است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد خاص منافع مهم دیگر ایران به بخش

 .نمایدانستان و منطقه اعمال میخودش اجندای زبان فارسی و مذهب تشیع را در افغ

ایران از این که  ٬در افغانستان ۲۰۰۱پیش از دخالت نظامی جامعه جهانی به رهبری امریکا در سال 

درست در مقابل این مساله قرار  ٬نگران بود. به همین دلیل ٬پاکستان بر طالبان کنترل عام و تام داشت

ایران جبهه متحد اسلامی ملی  ٬نمود. در کنفرانس بنیداشت و از نیروهای مقاومت ضد طالبان حمایت م

برای نجات افغانستان معروف به ایتلاف شمال را تشویق کرد تا به نتیجه برسد. این تشویق به خاطر گل 

خواست که به نحوی در حکومت آینده نقش داشته باشد، چون نیروهای بل آن کشور می ٬روی کسی نبود

 .رده تا مرزهایش مستقر شده بودناتو و امریکا به گونه گست

یک هفته بعد از کنفرانس بن من به میدان هوایی بگرام رسیدم و این یگانه میدان هوایی فعال نزدیک کابل 

های کردند و فرماندهان مقاومت و خانوادهبود. متوجه شدم که هواپیماهای ایران به شکل متواتر نشست می

هایی بود که دند. سفارت ایران در کابل نیز یکی از نخستین سفارتداها را به افغانستان انتقال میآن

به عهده گرفتم  ۲۰۰۳فعالیتش را از سر گرفت. وقتی مسوولیت ریاست دفتر حامد کرزی را در تابستان 

ترین شمار سفیر ایران در کابل دومین نماینده خارجی با بیش ٬متوجه شدم که بعد از ایالات متحده امریکا

کننده کرد. وی ملاقاتها رییس جمهور را ملاقات میز ارگ ریاست جمهوری بود که ساعتملاقات ا

 .ی متحد اسلامی نیز بودمکرر دیگر مقامات بلندرتبه حکومت به ویژه منسوبان و حامیان جبهه



حامد کرزی و خاتمی رییس جمهور ایران به گونه متواتر با هم به تماس بودند و به دوستان شخصی و 

دیگر بدل شده بودند. اما این دوستی و نزدیکی کرزی با ایران بدون هزینه هم اران قابل اعتماد همهمک

رییس جمهور کرزی »نبود. باری یک سناتور امریکایی در جریان یک سفر با نارضایتی برایم گفت: 

منبع روابط کرزی با ایران به « برای ما ضروری است اما روابط گرمش با ایران یک مشکل است.

 .ناراحتی میان وی و امریکا بدل گشته بود

ام به عنوان نماینده اولویت کاری ٬نژاد به عنوان رییس جمهور جدید ایرانبا روی کار آمدن محمود احمدی

خاص و سفیر افغانستان این بود تا رویکرد و دیدگاه وی را در رابطه به تنظیم روابط آن کشور با 

 .اشته باشمافغانستان با دقت زیر نظر د

نژاد برای نخستین ملاقات کاری با معین جدید وزارت خارجه آن چند روز بعد از مراسم تحلیف احمدی

« شما در کدام شهر امریکا بود و باش دارید؟ ٬عالیجناب»کشور دیدار کردم. آقای سفری از من پرسید: 

 .انداز امریکا با ایشان برگشته آقای سفری به این گمان بود که تمام همکاران ارشد رییس جمهور کرزی

گاه در ایالات من و آقای کرزی هیچ ٬ایمگی داشتهتوضیح دادم که به استثنای سفرهایی که در طول زنده

داد که دیدگاه جالبی در اذهان مسوولان جدید حکومت ایم. این موضوع نشان میگی نکردهمتحده زنده

 .و حکومت وی وجود داردجمهوری اسلامی ایران نسبت به آقای کرزی 

های پیچیده بود. در برابر ایالات متحده امریکا و حامیان منش با دیدگاهنژاد یک شخص سادهمحمود احمدی

با در نظر داشت این رویکرد سیاست  ٬گی سخت و عجیبی داشت. بنا بر اینآن کشور در منطقه ایستاده

 .ن بودیمدر پی حفظ منافع افغانستا ٬خارجی رژیم جدید ایران

 (Bilateralism) گراییفصل جدیدی از روابط را با رویکرد دو جانبه ٬با مشورتی که به آقای کرزی دادم

ی مستقل توصیف ایجاد کردیم. به این معنا که روابط ما با ایران و روابط ما با امریکا هر کدام به گونه

بپذیرند که افغانستان با ایالات متحده امریکا در کردیم که باید این واقعیت را شود. به جانب ایران تفهیم می

ایران را  ٬دادیم که این رابطهیک رابطه درازمدت قرار گرفته است. در عین زمان برای ایران اطمینان می

دهد که آن کشور از حضور خود با خطر مواجه نخواهد کرد و افغانستان به ایالات متحده امریکا اجازه نمی

خاک این کشور بر ضد ایران استفاده کند. وظیفه من این بود که با جمهوری اسلامی  در افغانستان و از

ایران روابط مبتنی بر اعتماد دوجانبه تامین کنم تا ایران اطمینان خاطر حاصل نماید تا برنامه کمک و 

کشور همکاری با دشمنان افغانستان را روی دست نگیرد. چون این احتمال برایم قابل درک بود که آن 

را اجرا کند و دشمنان ایالات متحده را به عنوان دوستان خودش « دشمنِ دشمن من، دوست من»سیاست 

 .انتخاب کند

من از طرق مختلف تلاش داشتم تا موضوعات بالا را به ایرانیان تفهیم نمایم. رهبر معظم آن کشور معمولاً 

کرد. هر بار که این کار و با فلسطین مقایسه میخواند هایش افغانستان را کشور اشغال شده میدر سخنرانی

کردم. در مصاحبه با رفتم و مراتب اعتراضم را ثبت میبه وزارت خارجه آن کشور می ٬شدانجام می

 .کردمها نیز این موضوع را یادآوری میرسانه

وی بعد از  سفر رییس جمهور حامد کرزی به تهران تنظیم شد. این نخستین سفر ۲۰۰۵در میانه دسامبر 

ها گرفته شد، اما فقط چند ساعت پیش از گینژاد بود. تمام آمادهتحلیف رییس جمهور جدید آقای احمدی

شان توضیح خبر رسید که سفر به تعویق افتاده است. به وزارت خارجه ایران رفتم تا برای ٬پرواز از کابل

ها پیش از من از فتاد. وقتی شنیدم که آندهم که سفر آقای کرزی به خاطر مساعد نبودن هوا به تعویق ا

کاملاً دگرگون و متحیرّ شدم. مقامات ایران برایم گفتند که سفر رییس جمهور  ٬اصل موضوع آگاه اند

کرزی به خاطر تلفن ناوقت شب کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا به تعویق افتاده است. ادامه 



ر شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به موضوعات حقوق چون د ٬خانم رایس دلیل آورده ٬دادند

 .ای جریان دارد بنا بر این، سفر به تعویق بیافتدبشری در ایران برنامه

ها را رد کردم و پافشاری کردم که این سفر در جریان یک ماه آینده دوباره من از سر ناگزیری ادعای آن

را بدانم. آقای کرزی تایید کرد که معلومات ایرانیان درست بوده و تنظیم خواهد شد. به کابل آمدم تا حقیقت 

 .تنظیم کنم ۲۰۰۶ی جنوری از من خواست تا دوباره به ایران برگردم و سفر ایشان را برای میانه

های فراوان جنوری صورت گرفت. سرانجام با تلاش ۱۶به تاریخ  ٬ریزیمطابق برنامه ٬سفر یادشده

گونه ارتباطی با پیروز شدیم تا ایرانیان قانع شوند که روابط افغانستان و ایران مستقل خواهد بود و هیچ

 .روابط ما با امریکا نخواهد داشت

در جریان ای نیز ملاقاتی داشت. در این سفر رییس جمهور کرزی با رهبر معظم ایران سید علی خامنه

شان با امریکا در مساله افغانستان گزاری کرد که به خاطر برادران افغانملاقات آقای کرزی از وی سپاس

ها امریکا شیطان بزرگ است. ایران با آن»آلود جواب داد: ای با لحن تند و غضبهمکاری کردند. خامنه

یران به برادران و خواهران افغان کمک در هر جا که باشد. ا ٬کندنه همکاری کرده و نه هم همکاری می

 «.جا حضور دارندکرده، بدون در نظر داشت این که چه کسانی آن

نژاد به رییس جمهور کرزی گفت که بهتر بود چنین موضوعات رییس جمهور احمدی ٬بعد از ملاقات

 ٬ز آن ملاقاتشد. بعد ابا وی در میان گذاشته می ٬شدحساس پیش از این که با رهبر معظم مطرح می

 .تر شد تا این که با هم به دوستان نزدیک بدل گشتندروابط دو رییس جمهور نزدیک

نژاد خوش نبود که آقای کرزی روابط خودش را با رییس جمهور پیشین آن کشور سیدمحمد خاتمی احمدی

. با وزارت ادامه دهد. باری آقای کرزی به من یک نامه داد تا به شکل شخصی به آقای خاتمی برسانم

 .خارجه آن کشور صحبت کردم تا اجازه ملاقات با آقای خاتمی را دریافت کنم

وقت زیادی گرفت، اما سرانجام وزارت خارجه ایران برایم اجازه داد تا با خاتمی ملاقات کنم. بعد از آن 

کنم، اما متأسفانه ملاقات چندین بار تقاضای ملاقات بعدی کردم تا احترامات خود را به آقای خاتمی تقدیم 

 .وزارت خارجه جواب رد داد

تواند با هر کسی که بخواهد در کابل سفیر هر کشور می ٬خواهم یک موضوع را یادآوری کنمجا میدر این

بدون اجازه  ٬که از وزارت خارجه یا کدام مرجع دیگری اجازه بگیرد. در ایرانملاقات کند. بدون این

 .توانستیم با مهاجران افغان ملاقات کنیموزارت خارجه آن کشور حتا نمی

همیشه مراقب وضعیت مهاجران افغان در آن کشور بودم. برخلاف برداشت  ٬امبه عنوان بخشی از وظیفه

بسیار  ٬کنندگی میوطنانی که در داخل کشور زندهمهاجران افغان در ایران را نسبت به هم ٬برخی مردم

نگرند و ی قدر میایران و پاکستان همیشه به دولت افغانستان به دیده پرست یافتم. مهاجران افغان دروطن

 .کنندبه بیرق و قانون اساسی افغانستان افتخار و مباهات می

کردم که در ازدحام موترها بند ماندیم. گروهی از روزی با موتر رسمی سفارت، از شهر تهران گذر می

افغانستان در واسطه لیموزین ما شدند. نزدیک واسطه ما دختران نوجوان افغان متوجه اهتزاز بیرق ملی 

 .صف کشیدند و هر کدام به نوبت بیرق را بوسیدند و گذشتند

 .ی من که یک افغان بود و برایم گفت که بارها شاهد چنین اتفاقی بوده استراننده



های پول نقد یطهموضوع خر ٬برانگیز که با نام من و ایران گره خوردهیکی از موضوعات بسیار جنجال

تایمز دامن زده شد. بدون ایران است که در یک مقطع حساس و مهم تاریخی توسط روزنامه نیویارک

های این قضیه را بدانند. در بخش تردید مردم افغانستان به ویژه نسل جدید کشور حق دارند تا واقعیت

 .در این زمینه با تفصیل خواهم نوشت ٬بعدی

 

 دی ایران به دفتر رییس جمهور کرزیداستان واقعی کمک نق

کرد، با شدت خشم خطاب به من گفت جنرال دیوید پتریوس در حالی که با انگشت به سوی من اشاره می

توانم چهل هزار نفر را بیاورم و این قصر را )با دست اشاره به سوی قصر گلخانه ارگ( مانند که می

ات سلامی زدن است، که خودت عسکر هستی و وظیفه ریگ هموار کنم. من با لحن مشابه در پاسخ گفتم

 نباید در موضوعات مهم و ملی افغانستان رییس جمهور ما را زیر فشار بیاوری و با این لحن صحبت کنی.

من و جنرال پتریوس، فرمانده امریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، در منزل بالایی قصر گلخانه در 

وگوی ما مملو در حالی که وزرای داخله و دفاع آن زمان حضور داشتند. گفت مقابل هم قرار گرفته بودیم،

وگو با نشانه گرفتن جانب مقابل با انگشت دست، میزان خشم خود را از خشم و قهر بود و در حین این گفت

ل فرا دادیم. رییس جمهور از داخل اتاق از در بازشده متوجه تنش ما شد، ما را به داخدیگر نشان میبه یک

 آمیز رییس جمهور، با خشم از ارگ خارج شد.های سرزنشخواند و پتریوس بعد از شنیدن حرف

شان ترین اختلافمکش موجود بود. مهمهمیشه میان رییس جمهور کرزی با فرماندهان نیروهای ناتو کش

جای غلط و کرد که شما دشمن را در شان بیان میها این بود که حامد کرزی برایمکشدر این کش

جات افغانستان نیست، بل در مناطق مربوط به پاکستان به کنید. دشمن در قریهوجو مینادرست جست

که کند. اکثریت جنرالان و فرماندهان امریکایی ناتو با وجود اینی واضح پناهگاه دارد و فعالیت میگونه

کردند؛ الیسی رسمی آن را بیان نمیپذیرفتند، اما به عنوان یک پدر مجالس خصوصی این واقعیت را می

شد. جنرال شان در این مساله میچون منافع استراتژیک دیگری که با پاکستان داشتند، مانع تغییر پالیسی

در  ۲۰۱۱که در سال پتریوس یگانه جنرال اکادمیک امریکایی بود که با جرات این طلسم را شکست، چنان

 ای انجام داد و اسامه بن لادن را از بین برد.روزمندانهعمق خاک پاکستان عملیات پرخطر اما پی

ی جلسه شورای آلود من و جنرال پتریوس که در بالا ذکر شد، در زمان یک وقفهوگوی تنشمگر گفت

امنیت صورت گرفت که تحت ریاست رییس جمهور حامد کرزی دایر شده بود و جنرال پتریوس نیز در 

 نرال پتریوس دو طرح را ارایه کرد:آن اشتراک داشت. در آن جلسه ج

کرد که این روش در عراق نتیجه خوب داشته، سازی بود. استدلال میطرح نخست وی در رابطه به ملیشه

پس تطبیق آن در افغانستان نیز خالی از خیر نخواهد بود. این طرح با مخالفت واضح رییس جمهور کرزی 

سازی در افغانستان که نتایج کاملا منفی داشت، یاد کرد و مواجه شد. آقای کرزی از تجارب گذشته ملیشه

از ملیشه جنرال دوستم در زمان داکتر نجیب به عنوان نمونه بارز تجربه منفی ذکر کرد. قابل یادآوری 

 است که این طرح به مرور زمان با تغییراتی به ایجاد پولیس محلی منجر گردید.

سازی قسمت اعظم خصوصی بود. پتریوس در پی خصوصی های امنیتیبحث دوم در رابطه به کمپنی

تر مورد توجه قرار گرفت که های امنیتی خصوصی در افغانستان زمانی بیشجنگ افغانستان بود. شرکت

ها استفاده این کمپنیهای خصوصی و انواع سوءهایی از موجودیت زندانبه رییس جمهور کرزی گزارش

 رسید.



سازد و در های یک شرکت امنیتی خصوصی را متوقف میکابل واسطهروزی پولیس ملی در شهرنو 

باره که درپرسد. منسوبان آن شرکت خصوصی علاوه بر اینها میمورد جواز حمل سلاح خفیف و ثقیل آن

ها رسید چنین گزارشدهند. همکوب قرار میودهند، پولیس ملی را مورد لتجواز سلاح پاسخ مناسب نمی

 نسوب کمپنی امنیتی خصوصی پنج برابر معاش پولیس ملی است.که معاش یک م

های متعدد، رییس جمهور کرزی از وزیر داخله آن زمان خواست تا بعد از دریافت انتقادات و گزارش

امنیتی خصوصی را تهیه کند. وقتی آقای کرزی فهرست را مشاهده  –های نظامی فهرست کامل تمام کمپنی

رتبه حکومتی بودند که اعضای خانواده آقای کرزی، مشاور ا مربوط افراد بلندهکرد، اکثریت آن کمپنی

امنیت ملی، وزرای دفاع و داخله نیز شامل آن فهرست بودند. رییس جمهور کرزی با آگاه شدن از این 

 های خصوصی مسدود شوند.کند تا تمام این کمپنیموضوع، حکمی صادر می

آوردند که پولیس ملی قادر به ها دلیل میها مواجه شد؛ آنی سفارتاین حکم آقای کرزی با مخالفت برخ

ها به کار خود ادامه ها مسدود شدند و تعداد معدود آنها نیست. سرانجام بخش بزرگ کمپنیتامین امنیت آن

 دادند.

سازی جنگ افغانستان نیز با مخالفت شدید رییس جمهور در آن جلسه شورای امنیت ملی، طرح خصوصی

واجه شد و من در هر دو موضوع از موقف رییس جمهور کرزی با قاطعیت حمایت کردم. این حالت م

چه در بالا ذکر شد ـ منجر به تنش لفظی اسباب ناراحتی جنرال پتریوس را فراهم ساخت که حتا ـ چنان

 شدید میان ما شد.

س با پیام مهم نزد من آمد. پیام ی آقای پتریوروز بعد از تنش لفظی میان من و جنرال پتریوس، نماینده

نظامی خصوصی تغییر ندهی، قضیه  –های امنیتی اگر موقف خود را در مورد کمپنی»بسیار واضح بود: 

کنی بکن، من از حمایت هرچه می»پاسخ من هم صراحت داشت: « کنیم.های پول ایران را افشا میکمک

 «بردار نیستم.خود از رییس جمهور کرزی دست

این گیرودارها بود که نخستین گام برای جنجالی شدن و وارونه جلوه دادن قضیه مساعدت پول نقد در پی 

 ایران را جنرال پتریوس گذاشت.

ها شده تا رییس جمهور کرزی را قانع بسازیم که از موقف دست آنخواست پتریوس واضح بود. من باید هم

شان لبیک گفته نشد، کند. وقتی به این خواست نشینیسازی نیروهای امنیتی عقبخود در قسمت خصوصی

تر معلومات آن ای به نشر رسید. اگرچه بیشدر روزنامه معروف نیویارک تایمز مقاله ۲۰۱۰در اکتوبر 

که خریطه پول نقد در هواپیما به من سپرده سرایی مبنی بر اینمقاله عاری از حقیقت نبود، مگر داستان

گی ستان یک فلم هالیوودی به کار برود؛ هیچ واقعیت نداشت، بل کاملا ساختهتوانست برای داشد، تنها می

 و دروغ محض بود.

خواست از یک وقتی رییس جمهور کرزی می»نیویارک تایمز چنین نوشت:  ۲۰۱۰اکتوبر  ۲۳به تاریخ 

ی که سفر رسمی از ایران به کابل برگردد، هواپیمای شخصی وی در میدان هوایی منتظر بود تا مسافر

حسین مالکی سرانجام رسید و در بالایش ناوقت شده برسد، وی سفیر ایران در افغانستان بود. سفیر فدا

ترین فرد به رییس جمهور کرزی نشست. طبق گفته چوکی پهلوی عمر داوودزی رییس دفتر و قابل اعتماد

تیکی را که در آن یک مقام افغان که در هواپیما حضور داشت، آقای مالکی یک خریطه بزرگ پلاس

 «های پول یورو بود، به آقای داوودزی تسلیم کرد.پاکت

گونه خریطه پول به من سپرده نشده بود. واضح است که این موضوع توسط چه در پرواز یادشده، هیچ

کسی از دفتر رییس جمهور ساخته شده بود و هدف آن داستان نیز کاملا مبرهن بود. لازم نیست که در 

 کسی نام برده شود.جا از این



نویسنده این مقاله نیویارک تایمز، پیش از نشر، با دفتر من تماس گرفته بود تا ما را از نشر مطلبی با چنین 

محتوا آگاه سازد و در عین زمان دیدگاه ما را در زمینه مطالبه کرده بود. به واسطه سکرتریتم پاسخی 

 ی درست انتقال دهد.نتوانسته بود پیامم را به گونهمختصر فرستادم، اما به گمان اغلب سکرتریت 

که نام برده شود، خلاف تمام اصول و معیارها تمام اثبات، سرانجام مقاله به نشر رسید و در آن بدون این

 شده بود.« یک مقام افغان که در هواپیما حضور داشت»شواهد و استناد نویسنده بر 

دار ساخت، اما در عین زمان وجدانم راحت بود. پول به من خدشهسازی برای مدتی حواسم را این داستان

کردم. از جانب ش آن را مدیریت میحیث رییس دفترآمد. پرداخت پول به رییس جمهور بود و من مننمی

 های این مساله آگاه شوند.ای شدن آن باعث خرسندی شد تا مردم افغانستان از واقعیتدیگر، رسانه

ما از این قرار بود که وقتی ما به هواپیما بالا شدیم، رییس تشریفات، رییس جمهور را جریان داخل هواپی

جا به کابل برگردد. رییس جمهور اجازه داد و از من خواهد با ما یکآگاه ساخت که سفیر ایران می

گونه یچنوازی متوجه وی باشم. در آن پرواز هخواست تا در چوکی پهلویم برایش جا دهم و به رسم مهمان

پول نقد برایم سپرده نشد. سپنتا در آن پرواز با مالکی شوخی کرد و از وی پرسید که بیکش کجا است؟ 

 «با ادب باش، بچه شوخ!»مالکی جواب داد: 

تر مورد تایید بود که محرک اصلی این داستان دیوید پتریوس بود و دلایل آن نیز در ارگ این نظر بیش

جانبه مانند نزدیکان آقای از خواست وی اجتناب کردم و حاضر به انجام بازی دوکه کاملا هویدا بود؛ این

بانی کرزی و برخی اعضای فامیلش نشدم. من با قاطعیت از موقف برحق و درست حامد کرزی پشتی

کردم. در همان زمان، از برخی افراد در سفارت امریکا شنیدم که شماری از اعضای فامیل آقای کرزی 

 کنم.بنیاد بافته بودند که من )داوودزی( به خواست ایران رییس جمهور کرزی را گمراه میی بیهاداستان

موضوعات بالا به هیچ عنوان به معنای رد کردن مساعدت پول نقد ایران نیست. کمک نقدی ایران 

داد.  گرفت، اما نیویارک تایمز آن را با موضوعات دیگر آلوده ساخت و آن را وارونه جلوهصورت می

 خوانید.واقعیت کمک نقدی ایران به دفتر رییس جمهور افغانستان را در ذیل می

محمد خاتمی، رییس جمهور ایران، به حامد کرزی، رییس جمهور میلادی سید ۲۰۰۲در اوایل تابستان 

پا کشور، پیشنهاد کرد که یک مقدار پول نقد در دفتر ایشان موجود است، چون نظام افغانستان بسیار نو

تواند از پول یادشده به دفتر رییس جمهور افغانستان کمک کند. رییس جمهور کرزی این است آن کشور می

 مساعدت را با پیشانی باز پذیرفت.

های یحیا معروفی، مشاور رییس جمهور کرزی، بعد از پیشنهاد خاتمی به آقای کرزی، آقای بر اساس گفته

که نخستین قسمت پول گیری کردند تا اینور موضوع را پیمعروفی و رییس دفتر آن زمان رییس جمه

 رضا بهرامی، سفیر ایران مقیم کابل، سپرده شد.یادشده توسط غلام

زمانی که این پیشنهاد توسط رییس جمهور ایران صورت گرفت و زمانی که برای نخستین بار مساعدت به 

نداشتم. حتا به وظیفه خود در حکومت جدید  شود، من در این مساله هیچ نوع دخالتیگونه عملی آغاز می

بردم و به عنوان کارمند سازمان افغانستان آغاز نکرده بودم. در طول این زمان، من در ژنیو به سر می

 ام.های گذشته این سلسله مقاله در زمینه نوشتهملل متحد وظیفه داشتم که در بخش

طیب جواد، ار آغاز کردم، رییس دفتر پیشین سیدزمانی که به حیث رییس دفتر رییس جمهور کرزی به ک

های پول نقد کشورهای مختلف را برایم سپرد که عبارت از سه کشور بودند: ایران، های مساعدتدوسیه

 جاپان و امارات متحده عربی.



 امارات تنها یک بار چنین مساعدتی کرده بود، اما کمک ایران و جاپان تا آن زمان جریان داشت.

شدند را نیز برایم سپرد. این حساب بانکی به نام ها مدیریت میاد جزییات حساب بانکی که این پولآقای جو

رییس جمهور کرزی و در بانک ملی افغان فعال بود. رییس جمهور کرزی، پیش از من، صلاحیت 

 .طیب جواد و رییس مالی ریاست دفتر داده بوددسترسی و استفاده از آن حساب بانکی را به سید

زمانی که مسوولیت ریاست دفتر برعهده من قرار گرفت، گاه ناگاه یک میلیون یورو از جانب ایران 

گرفت. مگر پول شد. این مساعدت بسیار منظم نبود، در هر سال دو یا سه بار صورت میمساعدت می

 نداشت.کاری در آن وجود گونه پنهانشد و هیچیادشده با یک مکانیزم واضح دریافت و مصرف می

رسید، از جانب ما سند رسید زمانی که این مساعدت توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران به دست ما می

دادم و توسط رییس مالی ریاست دفتر به حساب کرد. به آقای کرزی از دریافت پول گزارش میدریافت می

ساخت و در مصوبه ل آگاه مییافت. آقای کرزی به سهم خود کابینه را از دریافت پوبانک ملی انتقال می

 شد.گزاری از رییس جمهور ایران بابت این مساعدت، ثبت میکابینه نیز یادداشت سپاس

شد و به مصرف پول مورد نیاز بر اساس هدایت رییس جمهور و توسط رییس مالی از حساب بیرون می

 گردید.رسید و گزارش مصارف همیشه به رییس جمهور تقدیم میمی

گرفت. روسای اقوام و سیاسیون تاثیرگذار از این پول ول به مقاصد مختلف مصرف صورت میاز این پ

کرد، نیز از شان کفایت نمیهایشان برای نیازمندیشدند. آن عده مسوولان دولتی که معاشمستفید می

دولتی های این پول بودند. مصارف تداوی برخی مریضان عاجل کارکنان ارگ و منسوبان شوندهمستفید

های برخی حیث معاش حمایوی برای معینهای متمادی یک بخش آن منشد. برای سالنیز در آن شامل می

گرفت، شان تا تنظیم شدن با سیستم مالی وقت میها و دیگر مسوولان ارشد دولتی که معاشاتوزارت

 شد.توزیع می

پذیرفتند که پول یادشده مربوط رییس وگوهای مطبوعاتی بارها این مسوولیت را آقای کرزی در گفت

 ش وظیفه مدیریت آن را داشت.شد و ریاست دفترجمهور می

در سفری به امریکا در پاسخ به  ۲۰۱۰که در موقف اپوزیسیون بود، در سال داکتر عبدالله با وجود این

می به رییس جمهور خات ۲۰۰۲من حاضر بودم که در سال »پرسش یک خبرنگار در این زمینه گفت: 

رییس جمهور کرزی پیشنهاد کرد که مقدار پول در دفتر خود دارند و چون نظام ما نوپا است و تا هنور به 

 «توانند از آن پول به عنوان وجه سردستی دفتر آقای کرزی را کمک کنند.ثبات لازم نرسیده، می

 رسیدند.شیمان به نظر میهای این مقاله در نیویارک تایمز بعد از گذشت زمان از کار خود پنویسنده

آباد ایفای به حیث نماینده خاص و سفیر افغانستان در اسلام ۲۰۱۳الی  ۲۰۱۱های زمانی که در سال

کرد. وی کار می The Wrong Enemyکردم، روزی کارلوتا گال نزد من آمد. روی کتاب خدمت می

گر چند ماه بعد از آن، دو گزارشپذیرفت که بخشی از گزارش موضوع پول ایران انگیزه سیاسی داشت. 

که نادرست بودن ام در کابل آمدند و ضمن ایننیویارک تایمز، الیسه روبین و ماتیو روسنبرگ به خانه

 خواهی نیز کردند.بخشی از نوشته را پذیرفتند، بابت آن معذرت

چون پول کمک ر همدانیم که ایران تنها کشوری نبود که به دفتر رییس جمهوماتیو برایم گفت: ما می

تان به حدکردید. وی افزود که وفاداری بیکرد و شما هم تنها کسی نبودید که این پول را مدیریت میمی

 آقای کرزی، شما را قربانی کرد.



ای به گونه منظم برای بیش آیکه سیکنند؛ اینماتیو در ادامه بیان کرد که روی موضوع دیگری کار می

ای آیهای سردستی سیباره کمکها خواست درای امنیت کمک کرده است. آناز سیزده سال به شور

های سیاسی، بزرگان خواستند بدانند که از میان رهبران جهادی، شخصیتشان معلومات دهم. میبرای

 شدند.ها مستفید میها کدام اشخاص و به چه مقداری از این پولقومی و رهبران طالب

ت این موضوع آگاهی داشتم، اما از تبصره ابا ورزیدم. با وجود آن اما داستان اگرچه من از تمام جزییا

ای را افشا کرد، رییس جمهور کرزی از وی متنفر شد و آیبرملا شد. وقتی ماتیو داستان پول سردستی سی

ساعت ترک کند.  ۲۴یک سال بعد، وی را عنصر نامطلوب خواند و از وی خواست که افغانستان را در 

های کودتا در برابر آقای ته این خروج ماتیو به موضوع دیگری ارتباط داشت، وی در رابطه به تلاشالب

 ام.کرزی نوشت. در کتاب خاطراتم با جزییات در رابطه به این شایعه کودتا نوشته

ان های پول نقد ایران روی سیاست کرزی در رابطه به ایرپرسند که آن خریطهتعداد زیاد مردم از من می

تاثیر داشت یا خیر. من مطمینم که روی احساس شخصی آقای کرزی تاثیر داشت، اما روی سیاست وی در 

رابطه به ایران یا امریکا تاثیر چندانی نداشت. پذیرفتن پول نقد، نشانه اعتماد میان کابل و تهران بود. 

 ل نقد.تر بود نسبت به آن پورفاقت شخصی آقای کرزی با آقای خاتمی بسیار عمیق

 

 ۲۰۰۹های انتخابات ریاست جمهوری گیری تکت انتخاباتی حامد کرزی و ناگفتنیشکل

ای بود. خودم را قصهشب به خانه مارشال محمدقسیم فهیم رسیدم. فهیم خان شخص خوش ۱۰:۰۰ساعت 

توجه  هایشدانست به قصهاگر می ٬های شیرین و دراز وی آماده کرده بودم. عادت داشتبرای شنیدن قصه

از جنگ در برابر قشون سرخ گرفته تا جنگ در برابر گلبدین حکمتیار،  ٬کرداز هر در قصه می ٬داری

کرد. حین گوش دادن به چسبی بیان میهای دلشان به کابل و سرانجام در رابطه به طالبان روایتآوردن

ه چهار سال پیش دیده عکس حامد کرزی توجهم را جلب کرد که درست در جایی نصب بود ک ٬هایشقصه

 زمانی که آقای فهیم معاون اول رییس جمهور بود. ٬بودم

ای دیوار نصب است تا حذف وی از این عکس به خاطری همیشه در آن گوشه ٬از فهیم خان پرسیدم

جا نصب است. این عکس همیشه در همان»معاونیت ریاست جمهوری را به یادش بیاورد؟ فهیم خان گفت: 

 ٬حذف گردیدم ۲۰۰۴ز حامیانم از من خواستند که چون از تکت انتخاباتی آقای کرزی در شمار زیادی ا

گاه آن را بردارم. مگر من تا حال یک رفیق وفادار به وی هستم. در میزان احترامم به آقای کرزی هیچ

قرار  های سیاسی در مقابل ویکاهش نخواهد آمد. به وی همیشه احترام خواهم داشت حتا اگر در رقابت

 «بگیرم.

بانی ایالات متحده ی ریاست جمهوری که ظاهرا از پشتیمارشال فهیم گفت که یکی از کاندیداهای پرآوازه

به وی مراجعه کرده و معاونیت اول تکت انتخاباتی خود را به وی پیشنهاد کرده  ٬نیز برخوردار است

ام؛ یکی آمر شخصیت را با افتخار پذیرفته گی معاونیت دومن در زنده»است. فهیم خان برایش گفته بود که 

با بیان این موضوع « صاحب مسعود و دیگر حامد کرزی. در هر مورد دیگر خودم باید شخص اول باشم.

 ام.تر شده بودیم. از من پرسید با چه طرحی نزدش آمدهما به هدف آن ملاقات نزدیک ٬اخیر

سازی نمایم. قات وی و رییس جمهور کرزی را زمینههدف من از دیدار با مارشال فهیم این بود که ملا

های انتخاباتی آغاز شده بودند. ها برای ساختن تکتدر راه بود و تلاش ۲۰۰۹انتخابات ریاست جمهوری 

از فهیم خان خواستم که فردا صبح به دیدار آقای کرزی به ارگ بیاید که از جانب وی با پیشانی باز پذیرفته 

 شد.



های آن روز رییس جمهور را الی ساعت چهار یم خان به ارگ رسید. ما تمام ملاقاتصبح روز بعد فه

آقای کرزی از من تشکر  ٬ای داشتند. وقتی فهیم خان ارگ را ترک کردعصر لغو کردیم. ملاقات طولانی

ها از زمانی که زیر فشار خارجی ٬هایم برداشتیمسوولیت عظیمی را از شانه ٬داوودزی»کرد و گفت: 

احساس  ٬بود( ۲۰۰۴ام حذف کردم )منظورشان انتخابات ریاست جمهوری ی را از معاونیت اول تکتو

وی مرا بسیار  ٬کنم. چون زمانی که برای بار نخست به حیث رییس اداره موقت به کابل آمدمتقصیر می

 «که هرگز فراموشم نخواهد شد. ٬کمک کرد

ان یک روز کامل را در ارگ در ملاقات با رییس جمهور ها پیچید که فهیم خبسیار زود در شهر سر زبان

به حیث معاون اول، آقای  ۲۰۰۹اند که در انتخابات ریاست جمهوری کرزی گذرانده و به این توافق رسیده

کرزی را همراهی کند. فهیم خان به شکل خصوصی به دوستان نزدیک خود پذیرفته بود که این موضوع 

 ا هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نگردیده است.مطرح شده و افزوده بود که ت

ی سیاسی پاشیدن جبههملاقات حامد کرزی با مارشال فهیم تاثیر بسیار آنی و مطلوبی در پی داشت؛ از هم

به محوریت جمعیت اسلامی افغانستان آغاز شد. این فروپاشی دقیق زمانی شکل گرفت که اپوزیسیون 

کل گرفته بود تا وی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد سیاسی مقتدری در محور داکتر عبدالله ش

ای ها نقش قابل ملاحظهمیدان شود. فهیم خان در جمعیت اسلامی و در میان صفوف مجاهدین و مقاومتی

 داشت.

استاد ربانی نیز  ٬الدین ربانی بود. از اتحاد آقایان کرزی و فهیمتلاش دوم ما جلب حمایت پروفیسور برهان

 آیند نبود که فهیم خان جاگزین داماد وی احمدضیا مسعود شود.شده بود. برای استاد ربانی خوش متاثر

اگر در چنین وضعیتی  ٬ها از رییس جمهور کرزی ناخوش بودندما در شرایطی قرار داشتیم که امریکایی

اشت. ما به کمک چالش بزرگی در مقابل ما قرار د ٬گرفتاستاد ربانی در کنار داکتر عبدالله قرار می

مان با استاد ربانی ادامه دادیم. من الرسول سیاف به مذاکراتدوست دیرینه و متحد باوفایش استاد عبدرب

کردم تا اسباب قناعتش را فراهم سازم که در انتخابات از حامد به گونه منظم با استاد ربانی ملاقات می

ستاد شهید در آغاز به این باور بود که امریکا از حامد کرزی در مقابل داکتر عبدالله عبدالله حمایت کند. ا

کرزی حمایت نخواهد کرد، بل داکتر عبدالله از حمایت آن کشور برخوردار خواهد بود. من با بخش نخست 

ها از حامد کرزی حمایت نخواهند کرد، اما در عین زمان باور کامل شان موافق بودم که امریکاییارزیابی

بدون  ٬ر عبدالله نیز حمایت نخواهند کرد. دیدگاه من این بود که اگر حمایتی در کار باشدداشتم که از داکت

 نمایند.تردید از داکتر محمداشرف غنی دریغ نمی

های ما جریان داشت اما چانس کشانیدن استاد ربانی به کمپ انتخاباتی آقای کرزی باوجود این که تلاش

با تمام قوت در کنار آقای  ٬صدیق چکری ٬عاون جمعیت اسلامیچندان محتمل نبود. در عین زمان اما م

کرزی قرار داشت. سرانجام ما نتوانستیم استاد ربانی را قانع بسازیم که در کنار آقای کرزی قرار بگیرد 

اعتمادی در اپوزیسیون و تیم انتخاباتی داکتر مگر با آمدن فهیم خان و چکری درز عمیق و فضای بی

 آمده بود. عبدالله به وجود

فهیم خان نیز شک و تردیدهای خودش را داشت. وی این نگرانی را با استاد سیاف در میان گذاشته بود که 

آقای کرزی در آخرین دقایق از انتخاب وی به حیث معاون اول تکت امتناع کند.  ٬مبادا زیر فشار امریکا

 ٬سی در کمیسیون مستقل انتخاباتنویجا نبود چون بعد از انتخاب وی و پیش از نامش بینگرانی

ها واکنش جدی نشان دادند و تلاش کردند تا مانع این اقدام شوند. امریکا به خاطر جلوگیری از امریکایی

سفری به  ٬به آقای کرزی پیشنهاد کرد که پیش از تصمیم نهایی در رابطه به انتخاب معاونانش ٬این تصمیم

 ایالات متحده امریکا داشته باشد.



اد سیاف از من تقاضای تنظیم ملاقات با آقای کرزی کرد. این نشست برای صرف چای صبح تنظیم است

دانی که می»ی خودش به رییس جمهور کرزی گفت: استاد سیاف با طرز ویژه ٬شد. در جریان ملاقات

جود دارد که باشند. خطر این وها معمولاً سر قول خود ایستاد نمیفهیم خان یک قوماندان است و قوماندان

 ٬فهیم خان مرد قول است»آقای کرزی مخالفت شدید نشان داد و گفت: « در نیمه راه، شما را تنها بگذارد.

یک نگرانی دیگر هم وجود دارد که شاید خودت  ٬خوب»سیاف گفت: « بالای گپ خود همیشه ایستاد است.

رییس جمهور  ٬از زبان استاد سیافبا شنیدن این موضوع « ات پایین بیایی.ها از گپزیر فشار خارجی

 «توانم اعتماد فهیم خان را به دست بیاورم؟چطور می»کرزی نگرانی فهیم خان را درک کرد و گفت: 

 ٬نامه را امضا کنید و ما سه نفر )سیافشما دو نفر یک پاراگراف توافق ٬خوب»استاد سیاف پیشنهاد کرد: 

آقای کرزی موافق بود و استاد سیاف « ضا خواهیم کرد.چکری و داوودزی( به عنوان شاهدان آن را ام

 ورقی را که با خود آورده بود از جیب بیرون کرد.

نموده دوباره در جیب خود گذاشت و « قاط»آقای کرزی بدون درنگ آن را امضا کرد. استاد سیاف آن را 

نامه وقتی افشا خواهد شد افقاین تو ٬مانَد. وی افزودگفت که این ورق کاپی نخواهد شد و نزد وی باقی می

 تردید و نگرانی فهیم خان از میان برداشته شد. ٬که یکی از دو جانب آن را نقض نماید، با این اقدام

از  ٬که دو روز قبل از انتخاباتما از هر نوع تلاش برای کشانیدن استاد ربانی شهید دریغ نکردیم تا این

وی علنی در کنار داکتر عبدالله  ٬تصمیم استاد بسیار غیرمترقبه نبودتصمیم نهایی خود برای ما اطلاع داد. 

ممکن تصمیم بگیرد که  ٬قرار گرفته بود. دلیل ایشان این بود که اگر داکتر عبدالله در انتخابات برنده نشود

 های منوی در جریان انتخابات به حرف ٬اگر من از عبدالله حمایت کنم»مشکلی ایجاد کند. استاد گفت: 

گوش فراخواهد داد و به این شکل قادر خواهم بود تا اوضاع را کنترل نمایم. اما اگر من از کرزی حمایت 

 «ها شوم که دست به ایجاد مشکلی نزنند.بالای حامیان عبدالله تاثیری نخواهم داشت تا مانع آن ٬کنم

فغانستان باشد. زمانی که آن خواست که حامد کرزی برنده انتخابات ریاست جمهوری ای اوباما نمیاداره

توانند مانع این ها نمیاداره باور حاصل کرد که برنده شدن حامد کرزی در انتخابات حتمی است و آن

روش خود را تغییر دادند و تلاش کردند تا آقای کرزی را وادار بسازند که از انتخاب فهیم  ٬مساله شوند

لاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با خان به حیث معاون اول تکت جلوگیری نماید. هی

های مکرر از آقای کرزی خواست تا پیش از سفر به ایالات متحده امریکا در حصه معاونان تکت تماس

اش تصمیم نهایی را نگیرد. در نظر داشتند تا در جریان سفر بالای آقای کرزی فشار وارد کنند و انتخاباتی

 از انتخاب فهیم خان به حیث معاون اول کنند. وی را وادار به صرف نظر

تکت انتخاباتی را  ٬مشورت نزدیکان آقای کرزی به شمول بنده این بود که بهتر است پیش از آغاز سفر

نهایی ساخته ایالات متحده را در یک عمل انجام شده قرار دهد. رییس جمهور کرزی چنین کرد و درست 

ه در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام نمود و مارشال محمدقسیم فهیم یک روز قبل از سفر به ایالات متحد

 اش رسمیت بخشید.و استاد کریم خلیلی را به حیث معاون اول و دوم تکت انتخاباتی

رسید. ما به وسعت رییس جمهور کرزی از نتایج سفر راضی به نظر نمی ٬در برگشت از ایالات متحده

های سیاسی ها و جریانمان را با شخصیتاز کردیم. به این هدف مذاکراتمان آغدادن حلقه متحدین سیاسی

 تر بسازیم.های رأی شروع کردیم تا بتوانیم وزنه سیاسی و مردمی تیم انتخاباتی را بیشتاثیرگذار و بانک

با حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال مذاکره کردیم که نتیجه مطلوب داشت و منجر به 

 گی حامد کرزی و آقای ارغندیوال به امضا رسید.ای شد که میان من به نمایندهنامهتوافق

برد. جنرال اش داشت در تبعید در ترکیه به سر میکسی که یک میلیون رای قوم اوزبیک را در سر جیبی

ش از بی ۲۰۰۷عبدالرشید دوستم به خاطر ادعای اکبربای مبنی بر بدرفتاری و تجاوز بر وی، در زمستان 



گی به سر برد و بر اساس یک توافق به تبعید به ترکیه فرستاده شد. حالا که هر یک سال را در حبس خانه

شد. تصمیم رییس جمهور کرزی به اهمیت جنرال دوستم افزوده می ٬شدیمتر میروز به انتخابات نزدیک

 وی اعمال گردد. این بود که وی دوباره برگردانده شود تا در بسیج آرای قوم اوزبیک نقش

ای نامهبا سیدنورالله سادات نماینده جنرال دوستم و محمد محقق متحد نزدیک وی توافق ٬دست به کار شدیم

 ٬هاافزون بر برخی وزارت ٬نامه این بود که با برنده شدن آقای کرزیامضا نمودم. وعده ما در توافق

 الی بلخ گماشته خواهد شد.سیدنورالله سادات به جای استاد عطامحمد نور به حیث و

جنرال دوستم از ترکیه به کابل آمد و کمپین پر آب و تاب و موثری را در ولایات  ٬نامهمطابق مواد توافق

اندازی کارزارهای انتخاباتی اندازی کرد. وی قادر شد جهت راهشمالی به حمایت از حامد کرزی راه

ایر نیز کارزارهای انتخاباتی آقای ک و شرکت هوایی کامحمایت مالی مستقل نیز به دست بیاورد. کابل بان

 دوستم را تمویل کردند.

ترین نامه یادشده عملی شدند. یکی از بزرگهای توافقترین وعدهبا برنده شدن رییس جمهور کرزی بیش

ال فهیم ی عمل نپوشید چون مارششان که تعیین سیدنورالله سادات به حیث والی بلخ بود، اما جامهمطالبات

 از استاد عطا حمایت کرد و وی در جایش به حیث والی آن ولایت ابقا گردید.

های نامهگی رییس جمهور کرزی با پیر سید احمد گیلانی و دکتر انوارالحق احدی نیز توافقبه نماینده

از  شرطیالرسول سیاف بدون هیچ پیشالله مجددی و استاد عبدربانتخاباتی امضا کردم. حضرت صبغت

 آقای کرزی حمایت کردند.

های دیگر های تلویزیون به عنوان یکی از راهبرگزاری مناظره ٬های سیاسیها و شخصیتدر کنار جریان

رفت. در جریان کارزارهای انتخاباتی داکتر محمداشرف جلب توجه و کشانیدن آرای مردم به شمار می

کرزی را به مناظره فراخواند. آقای کرزی حاضر  بارها حامد ٬غنی که یکی از کاندیداهای مطرح بودند

داکتر عبدالله عبدالله اما از اشتراک در آن حذر کرد. همکاران  ٬ها اشتراک نمایدشد که در یکی از مناظره

کننده سوم را نیز تشویق کنند اشتراک ٬تلاش کردند تا افزون بر دو کاندیدا ٬کمپین آقای کرزی نگران بودند

رکت نماید. دکتر رمضان بشردوست وارد میدان شد و در جریان مناظره به طرفداری تا در مناظره ش

 حامد کرزی نقش موثری ایفا کرد.

این مناظره تلویزیونی تاثیر چندانی بالای افکار عامه نداشت. چون قسمت اعظم جامعه روستایی  ٬مگر

حمایت خارجی و  ٬جراات گذشتها ٬موضوعاتی چون قومیت ٬هانسبت به این گونه مناظره ٬بودند/هستند

 تر داشت/دارد.ها نقش بیشمانند این

مردم عام افغانستان اما عکس آن  ٬المللی افغانستان طالب تغییر بودندقابل ذکر است که متحدان بزرگ بین

کاندیدا در  ۱۷شد. خواستند. در میان مردم میل شدید به ادامه کار رییس جمهور کرزی دیده میرا می

رقابت اصلی اما میان آقای کرزی و داکتر عبدالله بود. روابط اداره اوباما با  ٬بات به رقابت پرداختندانتخا

ها دوستی و روابط حامد کرزی بسیار تیره بود اما مردم عام به این باور بودند که حامد کرزی با امریکایی

 تنگاتنگ و ناگسستنی دارد.

ها در انتخابات برنده شود. با زی توانست با وجود مخالفت شدید آنکر ٬در تقابل میان کرزی و اداره اوباما

 های خود دست بردار نبود.وجود این اما اداره اوباما از تلاش

ریچارد هالبروک نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان انتخابات در کابل 

 داشت.به سر برد و روند را از نزدیک زیر نظر 



صبح بعد از روز انتخابات تقاضای ملاقات هالبروک را دریافت کردیم. تاکید کرده بود که ملاقات عاجل 

خواست ملاقات کوتاه داشته باشد تا است و طالب ملاقات در همان روز بود. رییس جمهور کرزی می

تشویق کردم تا آقای  ٬دارند تر نیازکردم فرصت بیشاحساس می ٬بتواند نماز جمعه را در جماعت ادا نماید

 کرزی برای نان چاشت میزبان هالبروک باشد.

واکنش شما  ٬اگر انتخابات به دور دوم برود ٬آقای رییس جمهور»هالبروک در جریان این ملاقات پرسید: 

چرا این گونه »حامد کرزی با شنیدن این پرسش غیرمترقبه تکان خورد و جواب داد: « چه خواهد بود؟

پرسید؟ در حالی که هنوز حتا شمارش آرا آغاز نشده. ما تا هنوز نتایج آرا را امروز می سوال را

 «دانیم.نمی

قضاوت خود به نحوی پاسخی برای آقای کرزی بدهد. رییس هالبروک تلاش کرد تا در مورد این پیش

ربط تان بیالاین سو ٬درصد رای داده بوندد ۵۰اگر مردم برای من بیش از  ٬خوب»جمهور کرزی گفت: 

پس من قبول دارم که به دور دوم بروم اما این فیصله مربوط  ٬جمع یک تکمیل نشد ۵۰است. اگر 

 «کمیسیون انتخابات است نه از شما یا از من.

کند که انتخابات به دور دوم رییس جمهور کرزی با اصرار از هالبروک پرسید که چرا وی فکر می

گویا تقلب گسترده صورت گرفته است. وقتی کرزی تقاضا کرد که رود. هالبروک پاسخ داد که می

که گفت تمام مردم خواهد بداند کی این موضوع را گفته است. هالبروک دیگر راه فرار نداشت مگر اینمی

سرانجام هالبروک از  ٬گوید. کرزی پافشاری داشت که بداند به گونه دقیق کی این را گفته استاین را می

 «حالا من فهمیدم که شما در پی چه هستید. ٬اوه»م گرفت. کرزی گفت: دکتر غنی نا

ها ادامه یافت. بالاخره هالبروک اعتراض کرد و بدون بندیاز آن لحظه به بعد ملاقات با عصبانیت و اتهام

 محل ملاقات و ارگ را ترک کرد. ٬این که غذا را تا اخیر صرف کند

رنگ و بوی متفاوتی گرفت. در مسیری پا گذاشت که باید  ٬شستهای ریچارد هالبروک بعد از آن نتلاش

حکومت موقت تشکیل شود و انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار گردد. برای نیل به این هدف و 

 قانع ساختن واشنگتن و جامعه جهانی کابل را ترک گفت و سفر به کشورهای مختلف را آغاز کرد.

کرد. آقای کرزی اداره امریکا را متهم ساخت که در ا را تعقیب میبخش بزرگ جامعه جهانی خط امریک

های مقیم کابل آغاز کردند به صدور تلاش است تا وی در انتخابات برنده واضح نباشد. شماری از سفارت

که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. قابل یادآوری است که ها و بیانات مبنی بر ایناعلامیه

تاز صورت گرفته بود با وجود آن اما تقلب توسط حامیان هر دو تیم پیش ٬بنیاد نبودندن اتهامات بیتمام ای

 در برنده بودن حامد کرزی هیچ شک و تردیدی وجود نداشت.

شکن اصلی ایالات متحده وارد میدان شد. جان کری های امریکا رنگ دیگری به خود گرفت و قفلتلاش

موجی از فشار تلفنی بر  ٬زمان با حضور کری در کابلابات به کابل آمد. همبرای حل و فصل قضیه انتخ

 حامد کرزی آغاز شد.

زمانی که جان کری در کابل مصروف تشویق حامد کرزی برای پذیرش فیصله کمیسیون شکایات 

ز وی شدند و ایکی پی دیگر با آقای کرزی به تماس می ٬شماری از رهبران اثرگذار جهان ٬انتخاباتی بود

 خواستند تا با کری و سازمان ملل متحد همکاری کند و رفتن به دور دوم انتخابات را بپذیرد.می

دار افغانستان از فرانسه با حامد کرزی تماس گرفت و از وی خواست تا به لخضر براهیمی دوست سابقه

به حیث رییس اجرایی  تقسیم قدرت با داکتر عبدالله و دکتر غنی تن دهد به نحوی که یکی از آن دو را



شما »براهیمی به شکل بسیار واضح گفت:  ٬بپذیرد. وقتی رییس جمهور کرزی بر قانون اساسی استناد کرد

 «ثبات استید. برای شما ثبات بسیار مهم است نسبت به قانون اساسی.یک کشور فقیر و بی

د تا پیشنهادهای کری را جدی کرهای مکررش بالای آقای کرزی فشار وارد میهیلاری کلینتون در تماس

وزیر بریتانیا گوردن براون یک گام دیگر هم پیش رفت و اخطار داد که اگر رییس جمهور بگیرد. نخست

حمایت غرب را از دست خواهد داد. ستیفن هارپر نخست  ٬کرزی به رفتن به دور دوم انتخابات تن ندهد

گفت اگر در زمینه همکاری نکند، وی با نتایج  گیرنده دیگر بود که به آقای کرزیوزیر کانادا تماس

دهنده وخیمی با کشورهای عضو ایتلاف جهانی مواجه خواهد شد. اظهارات مقامات اداره اوباما نیز نشان

در حصه افزایش قوای  ٬این بود، تا این که آقای کرزی فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را قبول نکند

 نظامی تصمیم نخواهند گرفت.

 ٬هراس بزرگ و نگرانی عمیق رییس جمهور کرزی این بود که اگر رفتن به دور دوم انتخابات را بپذیرد

بند داکتر عبدالله برای دور دوم حاضر نخواهد شد و به این ترتیب ریاست جمهوری وی با مشروعیت نیم

کری به وی اطمینان  ٬اش را با جان کری در میان گذاشتباقی خواهد ماند. آقای کرزی وقتی این تشویش

قسم بخورد که دور دوم انتخابات  ٬قرآن و هر چیزی که وی عقیده دارد ٬داد که حاضر است به انجیل

 برگزار خواهد شد.

رییس جمهور کرزی به حرف جان کری باور کرد و طی نشست مطبوعاتی با  ٬وقتی مقدسات مطرح شد

علان کرد که حاضر است به دور دوم انتخابات ی سرمنشی سازمان ملل متحد، ااشتراک کری و نماینده

 برود.

داکتر عبدالله فهرست بلندبالایی از تقاضاهایش را مطرح کرد. برخی از  ٬بینی حامد کرزیطبق پیش ٬اما

ها را نپذیرفت. وقتی عبدالله با این پاسخ آقای مگر تمام آن ٬این تقاضاها برای آقای کرزی قابل قبول بودند

روند انتخابات را ترک کرد و در پی آن کمیسیون انتخابات حامد کرزی را برای پنج  ٬کرزی مواجه شد

 بینی و هراسی که حامد کرزی داشت تحقق یافت.سال آینده رییس جمهور اعلان کرد. پیش

 های روند صلحای از فراز و نشیببریده

و هیجان نخستین لحظات جرگه را به شدت تکان داد. شور ی لویهصدای مهیب اصابت دو راکت خیمه

ها با فاصله چند متر بالاتر از سقف خیمه ی ملی مشورتی صلح به وحشت و هراس مبدل شد. راکتجرگه

متر در جانب دیگر خیمه به زمین اصابت کردند. متصل آن صدای  ۵۰جرگه عبور و با فاصله لویه

دست به کار شدند و وی را از خیمه رسید. محافظان رییس جمهور با چابکی های متواتر به گوش میشلیک

خارج ساخته و به ارگ ریاست جمهوری انتقال دادند. من تا ارگ ریاست جمهوری در کنار رییس جمهور 

 جرگه را زیر نظر داشته باشم.جا دوباره به خیمه برگشتم تا جریان نشست لویهبودم و از آن

ر حامد کرزی در جریان جرگه ملی مشورتی این رویداد در نخستین لحظات و حین سخنرانی رییس جمهو

الدین ربانی و با اجندای خورشیدی به وقوع پیوست که تحت ریاست پروفیسور برهان ۱۳۸۹صلح 

 مشورت درباره آغاز روند صلح دایر گردیده بود.

قسمی که در بخش گذشته با تفصیل نوشتم، روابط من با پروفیسور ربانی در آستانه انتخابات ریاست 

ها و احزاب سیاسی خواستیم اشخاص، جریانتر نزدیک شده بود. در آن زمان ما میبیش ۲۰۰۹وری جمه

تاثیرگذار را قانع سازیم تا در کنار حامد کرزى قرار بگیرند و در کارزارهای انتخاباتی نقش خودشان را 

آن دیدارها استاد ربانی برایم  های متواتر داشتم. در یکی ازایفا کنند. به همین منظور با استاد ربانی ملاقات

های داخلی کشور شمرده های دخیل در جنگکه رییس جمهور جنگ و رهبر یکی از جناحگفت از این

کند. برای من قابل درک بود که این مسأله حس ناراحتی عمیقی را برای استاد شود، احساس قصور میمی



تر این بود که با چنین حالتی از دنیا برود. رگکرد. هراس بزایجاد کرده است و همیشه وی را اذیت می

خواهید در روند صلح با می»زمانی که من این موریانه درونی استاد را دانستم، برایش پیشنهاد کردم که 

بلی، این چیزی است که از »مندی گفت: استاد با کمال علاقه« طالبان و حزب اسلامی نقشی ایفا نمایید؟

 «کنم.اش فکر میسو دربارهمدتی به این

گی نقش استاد وگو را با آقای کرزی در میان گذاشتم، وی از من خواست تا درباره چگونهوقتی این گفت

های تدویر جرگه ملی مشورتی صلح جریان داشت، من تر فکر کنم. چون بحثربانی در روند صلح بیش

ار کند. اما رییس جمهور کرزی پیش از به آقای کرزی پیشنهاد کردم تا ریاست این جرگه را به استاد واگذ

الله مجددی این مسوولیت را پیش ببرد، به همین دلیل از من این، مثل گذشته، در نظر داشت تا صبغت

ی نجات ملی رهبر آقای پرسید که موضوع آقای مجددی چطور خواهد شد؟ چون حضرت صاحب در جبهه

 آقای کرزی واگذار کردم. کرزی بود، من هم فراهم نمودن قناعت وی را به خود

بین بود، به همین که رهبری روند صلح را استاد ربانی داشته باشد، خوشرییس جمهور کرزی درباره این

 شان را فراهم سازم.دلیل پیشنهادم مورد پذیرش ایشان قرار گرفت. از من خواست تا زمینه ملاقات

الرسول لدین ربانی صورت گرفت، استاد عبدربادر ملاقاتی که میان رییس جمهور کرزی و استاد برهان

سیاف نیز حضور داشت. آقای کرزی ریاست جرگه را به استاد ربانی پیشنهاد کرد. استاد سیاف از 

 پیشنهادشان حمایت نمودند و از جانب استاد ربانی نیز با کمال میل پذیرفته شد.

موفقانه پیش برد و جرگه در سال  گروه کاری تدویر جرگه ملی مشورتی صلح ایجاد شد که امور را

جرگه در شهر کابل میلادی در خیمه )تالار( لویه ۲۰۱۰خورشیدی مطابق دو تا چهارم جون  ۱۳۸۹

 برگزار گردید.

تر در رابطه به موضوعات اکمالاتی نگرانی های جرگه ملی، رییس جمهور کرزی کمگیدر جریان آماده

ی ملی بود. هر روز با وزیر داخله کرزی اما از امنیت جرگه ی آقایپیشینهداد. نگرانی بینشان می

کرد تا خود را از تدابیر امنیتی لازم محمدحنیف اتمر و رییس عمومی امنیت ملی امرالله صالح صحبت می

داد که یک حس عجیبی آقای کرزی را از وقوع رویدادهای مطمین ساخته باشد. این وضعیت نشان می

 داد.جرگه ملی خبر می زدنامنیتی برای برهم

های قرار گرفت ترین هوتل شهر، کابل سرینا، مورد هدف راکتجرگه، لوکسچند هفته پیش از تدویر لویه

ای نزدیک شلیک شده بودند. سپس ارگ ریاست جمهوری نیز مورد اصابت راکت قرار که از فاصله

وآمد رو محل رفته اصابت کرد. این پیادهای ده متری با قصر گلخانرو با فاصلهگرفت. یک راکت در پیاده

ها پنج دقیقه بعد از زمانی اصابت کرد که رییس همه روزه آقای کرزی میان خانه و دفتر وی بود. راکت

 رو عبور کرده به قصر گلخانه داخل شده بود.جمهور کرزی از همان پیاده

ریاست جمهوری اصابت نموده بودند از هایی که در هوتل سرینا و ارگ کارشناسان نظامی گفتند که راکت

اند. این موضوع آقای کرزی را مشکوک کرد که عناصری در فاصله نزدیک یعنی داخل شهر شلیک شده

ها میان رییس اند. البته این رویدادهای امنیتی در زمانی رخ دادند که تنشداخل نهادهای امنیتی در آن دخیل

خود رسیده بود. عوامل بالا، سبب شدند که رییس جمهور کرزی  جمهور کرزی با امریکا و آیساف به اوج

بالای اشخاص و افراد نزدیک به ایالات متحده امریکا شک و تردیدهایی پیدا کند. وی درباره وفاداری هر 

 کرد شک و تردید پیدا کرده بود.ها با امریکا همراهی نمیشخصی که وی را در تنش

ها، سرانجام روز افتتاحیه جرگه ملی مشورتی صلح فرارسید. طبق نیبا وجود این همه تهدیدات و نگرا

گردند. حین سخنرانی افتتاحی رییس جمهور کرزی دو ها توسط رییس دولت افتتاح میجرگهمعمول، لویه

متری در جانب دیگر خیمه به زمین اصابت  ۵۰راکت کمى بالاتر از سقف خیمه عبور کرده با فاصله 



ها ان موظف شدیداً مجروح شد. صداهای شلیک نیز شنیده شدند. بعداً دلیل این شلیککرد. یکی از محافظ

جرگه داخل شوند، خواستند به ساحه لویهمعلوم گردید، پولیس از ورود یک گروه سه نفری انتحاری که می

 جلوگیری کرده بود.

و وی را از خیمه گروه محافظت رییس جمهور نگذاشت که رییس جمهور سخنرانی خود را تمام کند 

خارج کرده به ارگ ریاست جمهوری رساندند. من آقای کرزی را تا به ارگ ریاست جمهوری همراهی 

 کردم و دوباره به خیمه برگشتم تا جریان جرگه ملی را از نزدیک زیر نظر داشته باشم.

گان اما به هراسی در دهی ملی به کارش ادامه داد اما تا جایی اخلال شده بود. نماینکه جرگهبا وجود این

 خود راه ندادند و تصمیم گرفتند که به کارشان ادامه دهند.

های داغی صورت گرفت. در خاتمه، این جرگه ملی به رییس جمهور در اجلاس جرگه ملی بحث

 وگوهای صلح را آغاز کند.صلاحیت داد تا با طالبان گفت

ه شورای عالی صلح را ایجاد کند تا روند صلح را سفارش داد. از جمله این ک ۶۷جرگه به رییس جمهور، 

چنین پیشنهاد کرد تا برای نشان دادن حسن نیت جانب حکومت، شماری از طالبان مدیریت کند. جرگه هم

ی ملی از طالبان کننده در جرگههای اشتراکهای صلح تسریع شود. نمایندهوگوزندانی آزاد گردند تا گفت

های تروریستی خارجی به شان را با گروهگیصلح اشتراک کنند و روابط و وابستهنیز خواستند تا در روند 

 شمول القاعده قطع بسازند.

بس با طالبان نایل آید. گان حاضر در جرگه ملی به آتشحامد کرزی در نظر داشت با حمایت نماینده

 لوگیری کنند.المللی خواستند تا از تلفات ملکی جچنین از نیروهای بینگان همنماینده

های جرگه اهمیت ویژه قایل بود. فرمان بررسی قضایای طالبان بعد از اختتام، حامد کرزی به سفارش

های مظنونان و متهمان با دقت و سرعت بررسی شود و در صورتی که شواهد زندانی صادر شد تا دوسیه

 اقدام عاجل صورت گیرد.شان کافی در پیوند به این گونه افراد و اشخاص نباشد، برای رهایی

کشور به   های جرگه ملی در داخل و خارجها و مشورتگیری سفارشرییس جمهور کرزی برای پی

 تن را برای عضویت به شورای عالی صلح انتصاب نمود. ۷۸زنی اقدام کرد که در نتیجه رأی

اکتوبر همان سال رسماً به الدین ربانی خواست تا این شورا را رهبری کند که در وی از پروفیسور برهان

کننده به حیث رییس دارالانشای شورا گماشته شد. کشورهای تمویل  کارش آغاز کرد. معصوم استانکزی

مندی زیادی به وجود آمده بود. های ممد صلح کمک کردند. علاقهنیز صدها میلیون دالر به پروسه و برنامه

اش به ساختن پلان ایم. استاد ربانی و تیم کاریدهحال و هوا به نحوی بود که گویا به صلح نزدیک ش

زنی با نیروهای سیاسی در داخل کشور آغاز چنین، به رأیبرد امور آغاز کردند. همعملیاتی برای پیش

کردند تا اجماع مورد نیاز را به وجود بیاورند. من شخصاً نیز بسیار علاقه داشتم تا در روند صلح نقشی 

 آمیز جنگ چندین دهه است.ام که آینده کشور در گرو حل مسالمتبه این باور بوده ایفا کنم. چون همیشه

 ربانی الدینبرهان پروفیسور شهادت

کردند، من آباد دیدن میمیلادی زمانی که رییس جمهور کرزی و استاد ربانی از اسلام ۲۰۱۱در سال 

جدیداً به حیث سفیر در آن کشور به کارم آغاز کرده بودم. در آن زمان، پاکستان ظاهراً باورمند ساخته شده 

ها و وع پشتونکه موضچنین ایندهلی حل خواهد شد. هم –اش در پیوند به رابطه کابل بود که نگرانی

آمیز قابل حل است. پاکستان اظهار کرده بود که حاضر است تا در روند های پاکستان به گونه مسالمتبلوچ

 صلح همکاری صادقانه کند.



در چنین وضعیتی بود که متاسفانه روند صلح شکار دسیسه شد. استاد ربانی را حلقات نامعلوم به شهادت 

الدین ربانی و در پی آن نحوه واکنش رییس جمهور صلح، استاد برهان رساندند. ترور رییس شورای عالی

ی فرصت به وجود آمده را از بیخ برکند. یعنی، حلقات نامعلوم استاد ربانی را شهید ساختند و کرزی ریشه

در واکنش به این قضیه، آقای کرزی روند صلح را به قتل رسانید. معمای ترور استاد ربانی تا اکنون حل 

 ه باقی مانده است.نشد

یک ماه پیش از رویداد انتحاری که سبب شهادت استاد ربانی شد، استاد با یک نماینده طالبان به نام حمیدالله 

الله واحدیار رییس دارالانشای شورای عالی صلح و رحمت  آخندزاده ملاقات کرده بود. معصوم استانکزی

بار پیش از این نیز دیداری انجام شده بود، بار سوم ه یکاین ملاقات را تنظیم کرده بودند. با شخص یادشد

 اما آخندزاده به ملاقات حضور نیافت و به جای خود یک مرد نوجوان دیگر را فرستاد.

آباد پاکستان بود، رییس دارالانشای شورای عالی صلح در یک سفر رسمی عازم اسلام  معصوم استانکزی

رسان یگری عازم ایران بودند. دارالانشای شورای عالی صلح فرد پیامزمان با آن استاد ربانی در سفر دهم

آباد به کابل از اسلام  که استانکزی)انتحاری( را در یک محل محفوظ در کابل نگهداری کردند تا این

با رسیدن به کابل، تقاضای ملاقات عاجل با رییس جمهور را کرد، مگر در همان   برگشت. استانکزی

سپتامبر، آقای کرزی به منظور  ۱۸ترتیب نشد. روز بعدی،   قات برای آقای استانکزیروز فرصت ملا

  اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهسپار سفر امریکا بودند و قبل از پرواز به آقای استانکزی

 فرصت دادند تا در هواپیما ملاقات کوتاهی داشته باشند.

میدان هوایی کابل رساند و در داخل هواپیما به ملاقات آقای  با عجله خودش را به  معصوم استانکزی

ای بود که از جانب شورای رهبری طالبان عنوانی استاد حامل پیام صوتی و نامه  کرزی رسید. استانکزی

ربانی رییس شورای عالی صلح فرستاده شده بود. در پیام صوتی و نامه، اطلاع داده شده بود که شورای 

ی جدید را به استاد ربانی به معرفی گرفته اند و نمایندهنماینده پیشین خود را تبدیل کردهرهبری طالبان، 

 بود.

باشد. جالب این گیری نیز میدر نامه آمده بود که نماینده جدید شخص ارشد بوده و دارای صلاحیت تصمیم

دارالانشای شورای عالی صلح بود که این نماینده جدید یک نوجوان و دارای تجربه و دانش ناچیز بود، اما 

دانش و های مسوول نتوانسته بودند این موضوع را درک کنند که چطور یک نوجوان و شخص بیو نهاد

 تواند نماینده ارشد و دارای صلاحیت طالبان باشد.تجربه میبی

تا با استاد دستور داد   آقای کرزی بعد از شنیدن پیام صوتی و خواندن نامه رهبری طالبان به استانکزی

ربانی به تماس شود تا سفر خود را کوتاه ساخته مستقیم به کابل بیاید و با این نماینده جدید طالبان ملاقات 

 کند. چون قرار بود استاد ربانی جهت انجام معاینات صحی برای یک هفته در شارجه بماند.

ی خود واقع وزیرمحمد اکبر خان انهسپتامبر، استاد ربانی به کابل رسید و مستقیم به خ ۲۰دو روز بعد، 

گی و کسالت ناشی از خواست برای لحظاتی استراحت کند تا خستهرفت. ساعت چهار بعد از ظهر بود. می

سفر را رفع کرده باشد. اما چند دقیقه نگذشته بود که دستیارش بر در اتاقش کوبید و وی را از رسیدن آقای 

 آگاه ساخت.  استانکزی

به استاد ربانی پیام صوتی را شنواند و نامه را نیز برایش سپرد. آقای ربانی بعد از   یمعصوم استانکز

پرسید، آیا رییس جمهور کرزی در جریان این موضوع   شنیدن پیام صوتی و خواندن نامه از استانکزی

. استاد دهد که آقای کرزی پیام صوتی و نامه را شنیده و خوانده استتوضیح می  قرار دارد؟ استانکزی

گوید نماینده طالبان در بیرون در داخل موتر با می  پرسد که نماینده طالبان کجاست؟ آقای استانکزیمی

 خواهد که شخص نامبرده داخل بیاید.می  واحدیار منتظر اند. استاد ربانی از استانکزی



نتحاری تحت عنوان شوند. فرد نوجوان او واحدیار داخل سالون می  شخص مذکور با آقایان استانکزی

دیگر را برای رود و همین که همنماینده ارشد طالبان با دیدن استاد ربانی با عجله به جانب وی می

دهد. به احتمال زیاد مواد انفجاری در کلاه نوجوان کشند، انفجار مهیبی رخ میمصافحه به آغوش می

و واحدیار زخمی   رسد و آقایان استانکزییالدین ربانی به شهادت ممهاجم جاسازی شده بود. استاد برهان

 شوند.می

وند صلح به یک فاز کاملاً متفاوت بار دیگر قربانی حادثه شد. با شهادت استاد ربانی رپروسه صلح یک

الدین ربانی در تپه های قبلی نیز نوشته بودم که با دفن شدن شهید استاد برهانداخل گردید. در بخش

 جرگه تولد شده بود، نیز کشته و دفن گردید.ند صلحی که با لویهوزیرمحمد اکبر خان، رو

گی ساختن نهادها و با این واقعه شورای عالی صلح تکان بزرگی دید. رسم بد میراثی ساختن و خانواده

رفت، آقای روندهای ملی در آن زمان رواج کامل داشت. زمانی که یک شخص به هر شکلی، از دنیا می

کرد. بعد از به شهادت داشت سن و سایر موضوعات، فرزند وی را جایگزینش می کرزی بدون در نظر

الدین ربانی را به حیث الدین ربانی فرزند استاد برهانرسیدن استاد ربانی، بسیار زود آقای کرزی، صلاح

 رییس شورای عالی صلح برگزید.

ه طولانی سیاسی داشت. یکی از استاد ربانی یکی از رهبران مهم و مطرح جهادی کشور بود که کارنام

هفت رهبر جهادی افغانستان که در مقابل شوروی سابق جهاد کرده بود و دارای دانش دانشگاهی در 

توانست یک وزیر های خود را داشت و میگیالدین ربانی شایستهعرصه الهیات نیز بود. فرزندش صلاح

 ی بسیار کلان بود.سودمندی باشد، اما لباس ریاست شورای عالی صلح برای و

تر رهبران جهادی عضویت شورای عالی صلح را داشتند، اما با روی کار تحت رهبری استاد شهید، بیش

الدین تعداد زیادشان به تدریج از آن شورا بیرون شدند که وزن سیاسی شورا را کاهش داد. بعد آمدن صلاح

به حیث رییس دارالانشای شورای عالی   از شهادت استاد، حضور و ادامه کار محمدمعصوم استانکزی

 صلح تا جایی حیثیت و کارایی این شورا را حفظ کرد.

الدین ربانی در شورای عالی صلح این بود که قرائت و روایت دینی طالبان را های صلاحیکی از اولویت

جلوه داده  چرخید که رویکرد دینی طالبان نادرستتر بر این محوریت میها بیشزیر پرسش ببرد. تلاش

ها و رویکردها شکل گرفت. جنگیدن با رویکرد دینی طالبان کار به جایی نبرد، شود. نزاع و تقابل روایت

چون این گروه از شریعت قرائت مختص خودشان را داشتند/دارند و نظریات مقابل و متضاد علمای دیگر 

 پذیرند.اسلام را نمی

المللی در راستای صدور فتوا بر ضد ر نشست علمای بیندر این راستا تاکید شورای عالی صلح، تدوی

رویکرد دینی طالبان بود. این اقدام برای با چالش مواجه ساختن ایدیولوژی طالبان روی دست گرفته شده 

 بود.

در این برهه زمانی، پاکستان پیشنهاد کرد که مرحله اول نشست میان علمای افغانستان و پاکستان برگزار 

غانستان بالاخره پذیرفت که یک کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان را دایر کند. هیاتی به شود. جانب اف

آباد رسید تا درباره جزییات این کنفرانس با به اسلام ۲۰۱۲شمول پنج عضو از علمای افغانستان در خزان 

 اش بحث کند.همتایان پاکستانی

شد. روز بعدی در همان هوتل با همتایان پاکستانی خود  آباد مستقرهیات افغانستان در هوتل ماریوت اسلام

دیدار کرد. مولانا طاهر اشرف رهبری علمای جانب پاکستان را به عهده داشت. وی در آغاز نشست رفتار 

دوستانه داشت، اما بعد از دریافت یک تماس تلفنی، رفتارش کاملاً تغییر کرد که حتا از وی در مقابل هیات 



خواهد بعد از همان تماس تلفنی، نشست را با چالش د زشت سر زد. واضح بود که وی میافغانستان برخور

 مواجه کند و سبوتاژ کند.

آباد که در نشست حضور داشت گفت، برای طاهر اشرفی زنگ یک کارمند سفارت افغانستان مقیم اسلام

کارمند شنیده بود که آمد، وی به کنج سالون رفت و با شخصی که آن سوی خط بود صحبت کرد. این 

)بلی دگروال صاحب، فهمیدم. چنین «. یس کرنیل صاحب، سمج گیا، نهی هوگا»گوید: اشرفی می

 شود.(نمی

ملاقات داشتم، از تاثیر وی بر اشرفی  –آباد کمیشنر عالی بریتانیا در اسلام –روز بعدی من با ادم تامسن 

 ستان برایش شکایت کردم.آگاه بودم، از برخورد آقای اشرفی با هیات افغان

تواند دعوتم را برای یک صبحانه در محل یک هفته بعد، مولانا طاهر اشرفی برایم یک پیام فرستاد که می

اقامتم بپذیرد. من از وی دعوت کردم و وی به تنهایی آمد. در جریان صرف غذا، وی گفت که کسی برایش 

وظیفه گرفته تا وی را ترور نماید به خاطر این که  اطلاع داده که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان،

وی با علمای افغانستان برخورد نادرست انجام داده است. برایش توضیح دادم که تمام نیروهای افغانستان 

به شمول نیروهای دفاعی و امنیتی تابع رهبری سیاسی افغانستان است. برایش روشن ساختم که این نیروها 

کنند و با این بیان، خاطرش را آسوده کردم؛ های عدلی و قضایی دخالت نمیلیتبه هیچ عنوان در فعا

اندازی ها اجازه نخواهد داد تا بیرون از افغانستان عملیاتی را راهگاه به آن بخشحکومت افغانستان هیچ

ت تا با ها را اذیت کرده است و لازم اسکنند. اما در عین زمان افزودم، این واقعیت است که وی افغان

 همکاری در راستای روند صلح آن را جبران کند.

 قطر دفتر شدن مسدود و گشایش

روندی که منجر به باز شدن و سپس بسته شدن دفتر قطر شد در مقابل چشمانم به وقوع پیوست. در اپریل 

آباد برای اشغال وظیفه جدیدم به عنوان نماینده رییس جمهور، نماینده میلادی پیش از رفتن به اسلام ۲۰۱۱

ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان آقای مارک گروسمن در ملاقاتی با رییس جمهور 

اند. هایی داشتهنشستها و حکومت جرمنی با طالبان حامد کرزی که من نیز حضور داشتم گفت که قطری

های طالبان پافشاری دارند تا پیش از ای رسیده که نمایندهآقای گروسمن توضیح داد که روند به مرحله

 ها ملاقاتی داشته باشند.دیدار با شورای عالی صلح، با امریکایی

ولی شرط گذاشت  ها اجازه داد تا با طالبان نشستی داشته باشندحامد کرزی در همین ملاقات به امریکایی

های دولت برگزار گردد. نشست یادشده در همان سال در مونیخ جرمنی که ملاقات بعدی با حضور نماینده

 صورت گرفت.

بعد از ملاقات مونیخ آلمان، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا به کابل آمد تا به رییس جمهور کرزی 

بودم و در این ملاقات نیز اشتراک داشتم. آقای گروسمن به جزییات آن ملاقات را ارایه نماید. من در کابل 

خواهند در قطر یک دفتر داشته باشند تا از آن دفتر با جهان در رابطه باشند. آقای کرزی گفت، طالبان می

شان اجازه باز کردن دفتر داده شود کنیم این یک مفکوره خوبی خواهد بود تا برایما فکر می»وی گفت: 

وگو گی طالبان به پاکستان کاهش یابد و شاید در قسمت ایجاد زمینه گفتخواهد شد تا وابسته چون این سبب

بینی ضمن نشان دادن موافقت، بیان کرزی با کمال خوش« میان حکومت شما و طالبان نیز مفید واقع گردد.

 «ما نیاز داریم تا استراتژی خود را با انکشافات جدید سازگار بسازیم.»کرد: 

میلادی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به گونه عملی باز گردد.  ۲۰۱۳جام قرار شد تا در جون سران

استخبارات پاکستان از باز شدن دفتر قطر ناراحت بود. از این هراس داشت که مبادا طالبان از کنترلش 

 خارج شود.



رسید، ر خوشحال به نظر مییک روز پیش از افتتاح دفتر دوحه، در کابل بودم. رییس جمهور کرزی بسیا

وگوی مستقیم داشته باشیم. معاون اول وی مارشال توانیم به قطر برویم و با طالبان گفتگفت حالا میمی

زده و خرسند بودند که گویی در جامه محمدقسیم فهیم به ارگ آمد، هر دو از انکشافات اخیر چنان ذوق

لف مصالحه با طالبان بودند، خیلی ناراحت و مغموم به گنجند. اما بعضى از مشاورین که اصلاً مخانمی

مند صلح با طالبان نبودند. خوشبختانه در گاه علاقهها نه تنها در آن مقطع خاص بل هیچرسیدند. آننظر می

 ها نیز تغییر کرده است.این اواخر در تبانی با تغییر پالیسی امریکا در برابر طالبان نظر آن

آباد پرواز کردم، صبح بعدی در تلویزیون مراسم افتتاح دفتر طالبان در ز به اسلامبعد از ظهر همان رو

 UNDPقطر را مشاهده نمودم. ساعاتی بعد از آن، سهیل شاهین )با وی از زمانی شناخت داشتم که من در 

تلفن با من  آباد وظیفه داشت( از قطر از طریقکردم و وی در سفارت طالبان در اسلامآباد کار میدر اسلام

ما »اندازی کنند. گفت: های ملی کشور راهخواهند یک روند مشورتی را با نخبهتماس گرفت و گفت که می

خواهیم این پروسه را با مشورت و صحبت با شما آغاز کنیم. اما نه به عنوان یک عضو دولت می

 «افغانستان، بل به حیث یک شخص مستقل.

به گونه غیر مترقبه موقف خود را تغییر داد و از شیوه افتتاح دفتر  شام همان روز، رییس جمهور کرزی

قطر به شدت انتقاد کرد. آقای کرزی نوع افتتاح را به معنای رسمیت دو دولت موازی خواند. متعاقباً از 

 ها خواست تا هرچه زودتر دفتر متذکره را ببندند.ها و قطریامریکایی

شان را برای ره بسته شد و به این ترتیب طالبان نیز شور و اشتیاقبا همین عمر کوتاه، دفتر قطر دوبا

 وگو با حکومت افغانستان از دست دادند.گفت

گی روابط افغانستان در این، جای شک و تردید وجود ندارد که دوام جنگ و ناامنی در افغانستان از چگونه

دشمنانی دارد. صلح با طالبان امر ناممکن  و پاکستان عمیقاً متاثر است. ایجاد و رشد روابط دوستانه نیز

 نیست ولی صلح پایدار متکی بر روابط دو جانبه بین افغانستان و پاکستان است.
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